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 پیشگفتار

زمین پھناور در  شود، و می رویت بستهه ھنگام که ھمه درھای امید ب آن
گراید، ندای فطرت و سرشت تو را تنھا و تنھا بدرگاه  دیدگانت به تنگی می

 خواند.  می آفریدگارت
لابلای آنھنگام که خودت را موجودی تنھای تنھا در ساحل نا امیدی در 

یابی ناقوس عقل تو را بسوی آفریدگارت  می خارھای عجز و ناتوانی و...
 کشاند. می

گر شگست و  آنھنگام که بر فراش بیماری با چشمانی کم سو نظاره
سستی دواھا و داروھای پر زرق و برق ھستی، صدایی آشنا از اعماق درون 

 خواند.  می تو را بسوی آفریدگارت
سوزان یأس امیدھایت را به  ھای بیابان ندگی درو آنھنگام که سراب ز

افتی تا دستان لرزان مناجات بسوی  می زمینه کشد، یکه و تنھا ب می آتش
ھای توبه و ندامت روزگاران برباد رفته را  آفریدگارت دراز کنی و با اشک

 بازیابی. 
ھا و زمین، خالق ابر و باد و مه و  آسمانی  پروردگار یکتا، آفریننده

شید و فلک، اله عالمیان نظر لطف و کرمش را بر انسان این موجود خور
کالبد خاکی و مملؤ از ھوی و ھوس  پذیر و سرکش افکند و در طغیان

شیطانی او روح ملکوتی خویش دمید و او را به مقام برتر خلافت برگزید. این 
دوگانگی آمیزش خیر و شر در انسان او را فریسه و شکار جذر و مدھای 

دھد تا شایستگی خود را ثابت کند. و چون پروردگارِ انسان  می اری قراربسی
او را ضعیف و ناتوان خلق نمود در فراسوی توبه و ندامت برای او راھی 

         گشود برای بازگشت به پاکی و طھارت.



 مناجات  ٢

چون بنده دست تضّرع و زاری بسوی پروردگار خویش دراز کند و با دعاء 
بھره برنخواھد گشت چرا که   او کوبد ھرگز و ھرگز بیو نیایش درِ ملکوتی 

 آفریننده او بسیار سخاوتمند و کریم و بخشاینده است و أبا پروردگار و
 ورزد که فقیر و محتاجی از درِ او نا امید برگردد. می



 

 

 تویی ملک خویش پاینده ای آنکه به
 

 صبح نماینده تـوییبر دامن شب  
 

 کار من بیچاره قـوی بسـته شـده
 

 بگشای خدایا که گشاینده تـویی 
 

 یا رب مکن از لطف پریشـان مـا را
 

 مـارا وعصیان جرم ھست ھرچندکه 
 

 ذات تو غنی و ما ھمـه محتـاجیم
 

 محتاج غیر خـود مگـردان مـا را 
 

 کن که پریشان نشوم یارب تو چنان
 

 نشوم بیگانه و خویشان محتاج به 
 

 منت خلـق خـود مـرا روزی ده بی
 

 تا از درِ تـو بـر درِ ایشـان نشـوم 
 

 غمناکم و از کوی تو بـا غـم نـروم
 

 جز شاد و امیـدوار و خـرم نـروم 
 

 از درگه ھمچون تو کریمـی ھرگـز
 

 نومید کس نرفت و من ھم نـروم 
 

سنت و رویه الھی بر اینست که ھر چند بیش بدرگاھش توسل جویی و 
 گویی در پیش او عزیزتر خواھی بود و بیش به کف خواھی آورد.زاری 

 و عزیزترین بندگان و بردگان پروردگارند و ترین نزدیک و چون پیامبران
شرط عقل است که برای رسیدن به  ج ھمه عزیزتر پیامبر بزرگ اسلاماز 

مدارج والای عزّت و سربلندی در پیش آفریدگار ھستی ما نیز دعاھای آن 
دایت را وِرد زبانمان کنیم، البته با درک و فھم معنا و مفھوم آنھا، از رسول ھ

این رو بر این شدیم ترجمه دعاھای برگرفته شده از قرآن و حدیث پیامبر 
که از ترتیب و تخریج استاد سعید قحطانی است را به سالکان درب  ج اسلام

 ھای برین الھی تقدیم داریم.ھدایت و عاشقان بھشت
بسیار زیادی به رشته تحریر در  ھای نیایش کتاب ومناجات  در موضوع

ھا شامل احادیث و روایاتی است ضعیف و آمده که متأسفانه بیشتر این کتاب
کتاب مذکور چون ھمه  اند، یا نادرست که به پیامبر اسلام نسبت داده شده

ھای آن درست و صحیح بوده و مؤلف کتاب زحمت تخریج آنھا و حدیث
 ھای کتاب بسیاری از  متحمّل شده، برآن را  مرجع برگرفته شده از اشاره به

 دیگر برتری دارد.



 مناجات  ٤

شاید اشاره به این نقطه که بھتر است متن عربی دعاھا را حفظ نموده 
چرا که بر ھمه ،درگاه الھی بخوانیم لازم نباشده ھایمان بآنھا را در مناجات

گان واضح است که ترجمه ھرگز قادر نیست ھمه جوانب متن اصلی را در 
ه ب ج برگیرد و ھمچنین خواندن آیات قرآنی و کلمات و سخنان پیامبراکرم

راندند شاید برای گشایش  می ھمان صورتی که آنحضرت بر زبان مبارکشان
 رحمت و قبول درگاه الھی اولاتر باشد. ھای  خزانه

آموزاند،  کردن را میعلمی است که به ما نحوه دعاقرآن کریم اولین م
ای است والا از نحوه دعا  سوره مبارکه فاتحه در ابتدای کلام الله مجید نمونه

از سوی بنده به پروردگار عالمیان  که کردن. گویا تضرعی است صادقانه
پاک الھی جواب  کلامشود، تا راه راست را بدو بنماید. پس از آن  تقدیم می

است. و شاید حکمت تکرار آن خالق دربار بر تضرع و زاری بنده خاکسار آن 
                         ھمین معنا باشد!بیانگر در نمازھا 

نقل  ای ماھایی از دعاھای پیامبران الھی را بر پس از قرآن که نمونه
ھای ایمانی  بھترین زمزمه جکرده، دعاھای ملکوتی و مناجات رسول اکرم 

به صدا درآورده کچول توان با آنھا دروازه کرم و سخاوت الھی را  می است که
                         حاجت پیش نمود.

 دعا و نیایش، و توصیف و ستایش پروردگار یکتا یکی از بارزترین
به شمار آید که با شنیدن ندای حق  دتوان ی ادبیات نیاکان ما میھا ویژگی

         مقابل وحدانیت الھی فرود آوردند.بدان لبیک گفته سر سجده در 
ادبیات فارسی از ابتدای اسلامش سعی بر این داشت تا از موضوعات 
پوچی چون چاپلوسی شاھان کناره گرفته، به موضوعات اجتماعی و انسان 

ستایش خداوند یکتا و نیایش با  کنید؛ ساز چشم دوزد. از اینرو ملاحظه می
                 ھای صاحب قلمان فارسی است. ب نوشتهاغل »تحمیدیه«او دیباچه و 



 ٥  پیشگفتار

ھای ادبی را نیز  در آخر این کتابچه مختصر مختاراتی از این نمونه
مند گردد. البته شاید نیاز به  ایم تا خواننده گرامی از آنھا بھره ضمیمه کرده

تکرار نباشد که در آموختن دعا اولویت و فضیلت و برتری از آن دعاھایی 
ھایی که رسول گرامی  که قرآن کریم به ما آموخته، سپس مناجاتاست 

؛ آخرین معلم سعادت و خوشبختی بشریت، برایمان به ارث ج اسلامی
                         گذاشته است.

امیدواریم که توانسته باشیم با تقدیم این مناجاتنامه کچکول محتاجی 
دراز کنیم تا شاید  دار نده، و صاحبدلان شب زخویش بسوی عاشقان مناجات

 نظر لطفی شامل حالمان شده از ما در دعاھایشان یادی بمیان آورند.
 روا ای خدا، ای فضـل تـو حاجـت

 

ــود روا  ــیچکس نب ــاد ھ ــو ی ــا ت  ب
 

 ای ایــن قــدر ارشــاد تــو بخشــیده
 

 ای تا بدین، بس عیب مـا پوشـیده 
 

 که بخشیدی زپیش ای دانش قطره
 

 خویش ھای گردان به دانش متصل 
 

 ھــم دعــا از تــو، اجابــت ھــم زتــو
 

ــو  ــم ز ت ــت ھ ــو، مھاب ــی از ت  ایمن
 

 گر خطا گفتیم، اصلاحش تو کـن
 

 مصلحی تو، ای تو سـلطان سـخن 
 

 

 د. نور محمد امرا
 ھـ ۱۴۳۱/ رمضان/  ۲۷شب 

 اسلام آباد ـ پاکستان





 

 

 آداب دعاء

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿ فرموده الھی است که:
َ
ِينَ أ  ٱ�َّ
ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ   .)١(]٦٠ؤمن: الم[ ﴾٦٠�سَۡتَكِۡ�ُ

جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿ و فرموده اوست:
ُ
لكََ عِباَديِ َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
اعِ سَ�  ٱ�َّ

 .)٢(]۱۸۶ البقرة:[ ﴾١٨٦إذَِا دََ�نِ� فلَۡيسَۡتَجِيبوُاْ ِ� وَۡ�ُؤۡمنِوُاْ ِ� لعََلَّهُمۡ يرَشُۡدُونَ 
 دعاءاساس طاعت و عبادت پروردگار در « فرمودند: ج رسول اکرم

مرا  :اید که فرمودند پروردگارتان را نشنیدهشود مگر فرموده  می خلاصه
 .)٣(»برآورده سازم را ھایتان بخوانید تا حاجت

ھا و  پروردگار، سکّویی است که از آن حاجت بامیعادگاه بنده است  دعاء
ھای بنده بر دو بال اعترا ف به سستی و ناتوانی و شکر  ھا و خواھش خواسته
 آیند.  میھا به پرواز در آسماندریغ الھی سوار بسوی  یھای ب از نعمت

                                                           
فریادتان ه ھایتان مرا خوانید تا ب ھا و مصیبت یفرمایند که در سخت پروردگارتان می« -١

زنند در آتش دردناک دوزخ خوار و  که تکبر ورزیده از عبادتم سرباز می رسم، آنان
 .»زبونشان خواھم ساخت

ای پیامبر من، اگر بندگانم از تو پرسیدند که از آنان دورم یا نزدیک، بدانند که من « -٢
کنم، پس دعوت مرا  برآورده می به ایشان نزدیکم و دعاء و حاجت ھر نیازمندی را

 .»پاسخ گویند و به من ایمان آورند تا رستگار شوند
از رسول اکرم نقل  ٢/١٢٥٨و ابن ماجه ٥/٢١١وترمذی  ٢/٧٨این حدیث را ابوداود  -٣

رجوع شود. متن ٢/٣٢٤وصحیح ابن ماجه  ٣/١٥٠به صحیح الجامع الصغیر  اند، کرده

 ٱدۡعُوِ�ٓ رَ�ُُّ�مُ  قَالَ ﴿ الدعاء هو العبادة:« :ج قال رسول االلهحدیث چنین است: 
سۡتَجِبۡ لَُ�مۚۡ 

َ
 .»﴾أ



 مناجات  ٨

شتابد، اینجاست  می در نیایش بنده ناتوان به دیدار پروردگار قادر و توانا
که بنده خودش را برای این ملاقات آماده کرده با کمال أدب و جمال أخلاق 

 نھد. با وضوء و طھارت و پاکی، دو دست لرزان عجز و می قدم به پیش
رش را فقط و فقط متوجه پروردگار نموده، سستی را بلند کرده عقل و فک

ھایش جاری نموده و با  گونه آورد، چند قطره اشکی بر می گناھانش را بیاد
کند، سپس  می صدایی آرام و شکسته حمد و سپاس پروردگار بر زبان جاری

 ھدیه ، و خاندان و یاران و پیروان اوج ھا و درودھا به پیامبر اکرم سلام
مادر و خویشان و عزیزان و نماید، بعد از آن برای خودش و پدر و  می

ورزد و سه بار و بیش  می کند و بر ھر دعایی اسرار می استادانش دعاھا
کند، پس از آن برای ھمه مسلمانان دربند، برای مجاھدان راه  می تکرارش

در پروردگار، برای ھمه جھان اسلام و مسلمانان و آنانکه جان و مال خویش 
 کند.  دعاء میاند  راه دین خدا فدا نموده

در نیایش، قلب فقط و فقط متوجه درگاه پروردگار و قدرت و توان اوست 
ھا و صفاتی که خودش  جوید و او را تنھا با نام می و تنھا از او و به او توسل

خواند، نه  نمی زند، ھرگز کسی را با او و در کنار او می برای خود برگزیده ندا
ای، چه که ھمه  ای و نه فرشته و ملائکه امبری و نه امامی و نه سید و ولیپی

گان ناتوانی ھستند  و ھمه بندگان و برده ،آفریده اویند و اوست قادر مطلق
شان رحمت الھی شامل حالشان شده در پیش  که بر حسب عبادت و طاعت

 گردند.  می پروردگار عزیز و یا ذلیل
و پشیمان از گناھان خویش با ترس و ھراس ھرگز دستانی که سرشکسته 

 از خشم غضب الھی و آرزو و امید به رضایت و خشنودیش درِ درگاه الھی
 کوبند خالی باز نخواھند گشت.  می

تان بسیار باحیاء  پروردگار بزرگ و با عظمت« فرمایند: می ج پیامبر اسلام
را اند  از شدهای که بسوی او در و سخاوتمند است و از اینکه دستان بنده



 ٩  آداب دعا

 .)١(»ورزد می اش أبا خالی پس دھد از بنده
ه ھر مسلمانی که پروردگارش را بخواند و ب« فرمایند: می ھمچنین و

زنی روابط  و نیایشی که در آن نه گناھی است و نه برھم دعاءدرگاه او 
 خانوادگی، بفرستد پروردگارش بدو یکی از این سه چیز را خواھد بخشید: 

 پذیرد.  می دعایش رایا اینکه  -۱
 کند.  می و یا اینکه اجر و پاداشش را برای روز حساب ذخیره -۲
 ھایش برطرف یویا اینکه به اندازه دعایش از مشکلات و گرفتار -۳

 گرداند. می
یاران آنحضرت فرمودند : پس بسیار دعاء خواھیم کرد! آنحضرت 

تر  غنی فرمودند: درگاه پروردگارتان از ھر آنچه شما بخواھید پرتر و
 .)٢(»است

نباید به حق دیگران تجاوز کرد و نباید برعلیه خود و خانواده و  دعاء در
مسجع و پر زرق ھای  نمود و شایسته نیست که در لابلای جمله دعاءعزیزان 

و برق خود را گم کرد و از مفھوم فروتنی و خشوع و توجه قلب دور شد، 
تر  نزدیک ج نیایش پیام آور رسالتتر و پرمعناتر باشد به  ھرچه ساده دعاء

 است. 
آوردن به قبله با خوردن مال حلال و پوشیدن پوشاک پاک،  و قبل از روی

حقوق ھمه بندگان خدا را به آنھا برگردانیم چه که دستان آلوده به حقوق 
 مردم و ظلم و ستم بر آنان را در درگاه الھی جایی نیست.

                                                           
اند، و ابن  آورده ۱۲۷۱/ ۲و ابن ماجه ۵/۵۵۷و ترمذی  ۷۸/ ۲این حدیث را ابوداود -١

حجر گفته است که سند این روایت در مرتبه جید قرار دارد. مراجعه شود به صحیح 
 .۳/۱۷۹ترمذی 

اند، رجوع شود به صحیح  آورده ۳/۱۸احمد  و ۵/۴۶۲ و ۵/۵۶۶این حدیث را ترمذی  -٢
 .۳/۱۴۰وصحیح ترمذی  ۵/۱۱۶الجامع 



 مناجات  ١٠

ھا و  یھا، خوش یھا و گرفتار یرابطه بنده و آفریدگارش در سخت دعاء
ھاست که شایسته است بنده ھمیشه و در ھمه حال زبانش را بذکر و  سعادت

 یاد پروردگارش زینت بخشد. 

 ؟کجا وچه وقت دعاء کنیم

 شب رازکنندشب خیزکه عاشقان به
 

 گرد در و بام دوسـت پـرواز کننـد 
 

 ب بربندندشھست بهھرجا که دری
 

 شب باز کنندرا کهغیر از در دوست 
 

او ھمواره و در  با پروردگارش. رابطه دائم و ھمیشگی مؤمن است دعاء
 یی را که ھمیشه با اوست و از رگخواند خدا می ھمه جا پروردگارش را

ای محمد، اگر بندگان من سراغ مرا از تو گرفتند به « ترگردن بدو نزدیک
 دعاءآنھا بگو که من بدانھا بسیار نزدیکم و حاجت ھر نیازمندی که دست 

 .)١(»کنم... می آورده بسویم دراز کند را بر
ند که مؤمن ھمواره در تلاش اولاتر و برتر دعاءھایی برای  وقت ھا و جاه

 استفاده را ببرد. از آنجمله است: اکثر ھای طلائی حد از این فرصت است
 شب قدر. -۱
 آخر شب.ھای  نیمه -۲
 پس از نمازھای فرض. -۳
 بین اذان و اقامه نماز. -۴
 گردد. در ھر شب وقتی است که دعاء در آن پذیرفته می -۵
 ھنگام اذان. -۶
 ھنگام بارش باران. -۷
 افتد. آنگاه که لشکر اسلام به سوی جھاد به راه می -۸

                                                           
جِيبُ دَعۡوَةَ  �ذَا﴿ -١

ُ
لكََ عِبَاديِ َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ أ

َ
اعِ سَ�  .]۱۸۶[البقرة:  ﴾...إذَِا دََ�نِ�  ٱ�َّ



 ١١  آداب دعا

وقت خطبه و نماز جمعه اشاره لحظاتی از روز جمعه (برخی به  -۹
ھای غروب  رود که آخرین ساعت از لحظه اند، اما گمان می کرده
 ترین اقوال باشد). راجح

 وقت نوشیدن آب زمزم با نیت خالصانه. -۱۰
 در سجده ھا. -۱۱
ھنگام برخواستن از بستر خواب در شب و دعا به آنچه از رسول  -۱۲

  ثابت شده است. جاکرم 
 نمود. دعاءرفت و در شب بیدار شد و  اگر با وضوء به بستر خواب -۱۳

نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ ﴿ به دعاءھنگام  -۱۴
َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ لٰمِِ�َ �َّ  ٱل�َّ

بجز تو ای پروردگار یکتا ھیچ إله و معبودی نیست، تو پاک و « ﴾٨٧
 .»ام منزھی، ببخشای مرا که من از ظالمان و ستمگران بوده

 کسی پس از وفاتش.دعاھای مردم برای  -۱۵
در تشھد أخیر بعد از حمد و سپاس پروردگار یکتا و صلوات و درود  -۱۶

 .وآل وخاندان او ج بر پیامبر اکرم 
نام بزرگش که اگر بدان نام او را ندا زنی ه ھنگام خواندن پروردگار ب -۱۷

  .)١(جوابت دھد و اگر از او چیزی خواھی دریغ نورزد
 در غیبت او.دعاء مسلمان برای برادر مسلمانش  -۱۸
 دعاء آنانکه بر عرفات در روز عرفه تشریف دارند. -۱۹
 و نیایش در ماه مبارک رمضان. دعاء -۲۰
 شوند. می در مجالس طاعت و عبادت که مسلمانان دور ھم جمع -۲۱

ٓ إَِ�ۡ ﴿« ھا به یھا و سخت در برابر مصیبت دعاءھنگام  -۲۲ ِ ��َّا  هِ إنَِّا ِ�َّ
فْ لِي خَْ�اً مِنْهَا ،﴾١٥٦َ�جِٰعُونَ 

ُ
خْل

ْ
جْرِِ� فِي مُصِيبتَِي واَ

َ
هُمَّ أ

َّ
ما از آنِ « »الَل

                                                           
 کتاب مراجعه شود.از این  ۹۶-۹۵-۹۴به احادیث شماره  -١



 مناجات  ١٢

مرا بر این مصیبت  ،الھا بارپروردگاریم و بسوی او باز خواھیم گشت، 
و بلا أجر و پاداش فراوان ارزانی دار و بمن بھتر از آنچه از دست 

 .»ام عطا فرما داده
 در آنھنگام که قلب با اخلاص کامل بسوی پروردگار روی دعاء -۲۳

 آورد. می
 دعاء مظلوم بر علیه کسی که بدو ظلم ورزیده. -۲۴
 دعاء پدر برای فرزندش و یا بر علیه او.  -۲۵
 دعاء مسافر. -۲۶
 دار تا وقت افطارش. دعاء روزه -۲۷
 دعاء روزه دار در ھنگام افطار. -۲۸
 دعاء بیچاره پریشان. -۲۹
 دعاء امام و پیشوای عادل. -۳۰
 نیکو برای پدر و مادرش. فرزنددعاء  -۳۱
 نیایش به دعاھایی که از پیامبر اسلام ثابت است پس از وضوء. -۳۲
 .)١((مِنا) پس از پرتاب سنگ ریزه کوچک در جمرات دعاء -۳۳
 پس از پرتاب سنگ وسطی در جمرات.  دعاء -۳۴
داخل کعبه و یا داخل حجر که نماز در آن بمثابه نماز در خانه  دعاء -۳۵

            کعبه است.    
 دعاء بر کوه صفا. -۳۶
 دعاء برکوه مروه. -۳۷
 دعاء در مشعر حرام. -۳۸

                                                           
 از مناسک حج خانه خداست. »جمرات«ھا یا  پرتاب سنگ ریزه -١



 ١٣  آداب دعا

البته ھمانطور که اشاره رفت، یک فرد مؤمن و مسلمان ھمیشه در رابطه 
مستقیم وتنگاتنگ با پروردگارش است، و ھمیشه و در ھمه جا او را و تنھا او 

 �ذَا﴿ ست:خواند، چرا که فرموده او ای می را مستقیما و بدون ھیچ واسطه
جِيبُ دَعۡوَةَ 

ُ
لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قَرِ�بٌۖ أ

َ
اعِ سَ� إذَِا دََ�نِ� فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ ِ�  ٱ�َّ

ْ ِ� لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ  وجود جاھا و با این . )١(]۱۸۶البقرة: [ ﴾١٨٦وَۡ�ُؤۡمِنُوا
نیایش و  ھایی که ذکرش رفت جایگاه و مکانت خاص خودش را در وقت

ھایی است طلایی که  طلب آمرزش از پروردگار دارد. و اینھا در واقع فرصت
مؤمن به طور خاص از آنھا استفاده کرده خدایش را و تنھا او را بدون ھیچ 

 خواند! ای می واسطه
 

                                                           
ای پیامبر من، اگر بندگانم از تو پرسیدند که از آنان دورم یا نزدیک، بدانند که من « -١

کنم، پس دعوت مرا  به ایشان نزدیکم و دعاء و حاجت ھر نیازمندی را برآورده می
 .»رند تا رستگار شوندپاسخ گویند و به من ایمان آو



 

 

 مجید  اللهدعاهایی از کلام 

سپاس تنھا از آن توست ای پروردگار یکتا، درود و سلام فرست بر حمد و 
 پیام آور حقّت آخرین رسول ھدایت و رستگاری.

نفُسَنَا �ن لَّمۡ َ�غۡفرِۡ َ�اَ وَترََۡ�ۡنَا َ�كَُوَ�نَّ منَِ ﴿ -۱
َ
ٓ أ رَ�َّنَا ظَلَمۡنَا

  .]۲۳الأعراف: [ ﴾٢٣ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 
ایم و  ما با نافرمانی دستورات تو به خویشتن ظلم و ستم ورزیده ،بارالھا«

 ».اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم و شفقت نورزی از زیانکاران خواھیم شد ...

۲- ﴿ �ۡ
َ
نۡ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
ٓ أ عِلۡمٞۖ ��َّ َ�غۡفِرۡ ِ�  ۦلَكَ مَا ليَۡسَ ِ� بهِِ  َٔ رَبِّ إِّ�ِ

ُ�ن مِّنَ 
َ
  .]۴۷ھود: [ ﴾٤٧ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱوَترََۡ�ِۡ�ٓ أ

خواھم که مرا در پناه خویش حفظ  می عاجزانه از درگاه تو، پروردگارا«
گاھی ندارم،  اگر بر من  ،بارالھاداری از اینکه از تو چیزی بخواھم که بدان آ

نبخشائی و مرا مورد لطف و شفقت خویش قرار ندھی از زیانکاران و ھلاک 
 .»گان خواھم شده شد

يَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَِۡ�َ مُؤۡمِنٗا وَللِۡمُؤۡمنَِِ�  ٱغۡفِرۡ  رَّبِّ ﴿ -۳ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
 .]۲۸النوح: [ ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� وَ 

آنکسی از مؤمنان که به خانه من  من و پدر و مادرم و ھر ،پروردگارا«
 .»درآید و ھمه مردان و زنان مؤمن و متعھد را بیامرز و ببخشای

�سَۡ�عٰيِلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ  ٱۡ�يَۡتِ مِنَ  ٱلۡقَوَاعِدَ مُ  ۧيرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿ -۴
نتَ 

َ
مِيعُ أ سۡلمَِةٗ  ٱجۡعَلۡنَاوَ  رَ�َّنَا ١٢٧ ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ ةٗ مُّ مَّ

ُ
ٓ أ مُسۡلمَِۡ�ِ لكََ وَمِن ذرُِّ�َّتنَِا



 ١٥  دعاهای از کلام الله مجید

رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُۡ عَلَ 
َ
نتَ لَّكَ وَأ

َ
ٓۖ إنَِّكَ أ ابُ يۡنَا -۱۲۷البقرة: [ ﴾١٢٨ ٱلرَّحِيمُ  ٱ�َّوَّ

۱۲۸[. 
گاه و  یبارالھا، کارھا و نیک« ھایمان را از ما پذیرا باش که تو بر ھمه چیز آ

 شنوائی.
 .»ی مھربان و ببخشای ما را که تویی بخشاینده

ِ مُقيِمَ  ٱجۡعَلِۡ�  رَبِّ ﴿ -۵ لَوٰة � رَ�َّنَا وََ�قَبَّلۡ دَُ�ءِٓ  ٱلصَّ  ﴾٤٠وَمِن ذُرِّ�َِّ�
 .]۴۰إبراھیم: [

و  دعاءمن و فرزندانم را مؤمنانی متعھد و نمازگذار گردان و  ،بارالھا«
 .»نیایش مرا قبول درگاھت کن

يَّ وَللِمُۡؤۡمنَِِ� يوَمَۡ َ�قُومُ  ٱغۡفرِۡ  رَ�َّناَ﴿ -۶  .]۴۱:إبراهيم[﴾٤١ ٱۡ�سَِابُ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
، در روز قیامت و رستاخیز مرا و پدر و مادرم و سایر مؤمنان را پروردگارا«

 .»ببخشای و بیامرز

۷- ﴿ ِ ۡ�قِِۡ� ب
َ
لٰحِِ�َ رَبِّ هَبۡ ِ� حُكۡمٗا وَ� ّ�ِ لسَِانَ صِدۡقٖ  وَٱجۡعَل ٨٣ ٱل�َّ

ِ�ٓ إنَِّهُ  ٱغۡفِرۡ وَ  ٨٥ ٱ�َّعيِمِ مِن وَرَثةَِ جَنَّةِ  وَٱجۡعَلِۡ�  ٨٤ ٱ�خِرِ�نَ ِ� 
َ
َ�نَ منَِ  ۥِ�

آلِّ�َ   .]۸۷-۸۳الشعراء: [ ﴾٨٧ُ�ۡزِِ� يوَۡمَ ُ�بۡعَثُونَ  وََ�  ٨٦ ٱلضَّ
بر من کمال و معرفت ارزانی دار و مرا از زمره پاکان و  ،پروردگارا«

شایستگان قرار ده، و نامی نیک و ذکر خیری از من بر زبان آیندگان جاری 
 .»یابند می نانی قرار ده که در پرتو ایمان به بھشت برین دستدار، و مرا ازآ

شوند خوار و رسوایم  می و در روز رستاخیز که ھمگان دوباره برانگیخته«
 .»مگردان

لٰحِِ�َ هَبۡ ِ� مِنَ  رَبِّ ﴿ -۸  .]۱۰۰الصافات: [ ﴾١٠٠ ٱل�َّ



 مناجات  ١٦

 .»، فرزندان شایسته و نیکوکاری بمن ارزانی داربارالھا«

نبَۡنَا �َ�ۡكَ ..﴿ -۹
َ
نَۡا �َ�ۡكَ � �َّنَا عَليَۡكَ توََ�َّ  .]۴[الممتحنة:  ﴾٤ ٱلمَۡصِ�ُ رَّ

ایم و بازگشت  ایم و بسوی تو روی آورده تو توکل جستهه ب ،پروردگارا«
 .»ھمگان بسوی توست

ْ وَ  رَ�َّنَا﴿ -۱۰ ِينَ َ�فَرُوا نتَ  ٱغۡفِرۡ َ� َ�ۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ لِّ�َّ
َ
ٓۖ إنَِّكَ أ َ�اَ رَ�َّنَا

 .]۵الممتحنة: [ ﴾٥ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ 
چیره مگردان و ما را سبب روی گردانی آنان از  ، کافران را بر مابارالھا«

 .»ببخشای ما را که تو بر ھمه چیز توانا و دانایی ،پروردگارادینت مساز، 

شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ﴿ -۱۱
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
نۡ  ٱلَِّ�ٓ رَبِّ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
�

دۡخِلِۡ� برَِۡ�َتكَِ ِ� عِبَادِكَ 
َ
ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ وَأ

َ
لٰحِِ�َ أ  .]۱۹[النمل:  ﴾١٩ ٱل�َّ

من و پدر و مادرم ه ھایی که ب ، مرا توفیق آن ده که شکر نعمتبارالھا«
ای که تو  رھای نیک و أعمال شایستهای بجای آورم، و در کا ارزانی داشته

بدانھا راضی و خشنودی یاریم ده و در پرتو فضل و رحمت و سخاوتت مرا از 
 .»بندگان شایسته و نیکوکارت قرار ده

ۖ إنَِّكَ سَمِيعُ ﴿ -۱۲ نكَ ذُرِّ�َّةٗ طَيّبَِةً ُ َ�ءِٓ رَبِّ هَبۡ ِ� مِن �َّ  ﴾٣٨ ٱ�ُّ
 .]۳۸عمران:  آل[

از درگاه کرم و سخاوتت بمن فرزندی نیکوکار و شایسته  ،پروردگارا«
 .»و پذیرنده تمنا دعاءتویی شنونده  الھیارزانی دار، 

نتَ خَۡ�ُ ﴿ -۱۳
َ
 .]۸۹الأنبیاء: [ ﴾٨٩ ٱلَۡ�رِٰ�ِ�َ رَبِّ َ� تذََرِۡ� فرَۡدٗا وَأ

پس از مرگمان تو بھترین وارث  الھیکس و تنھا رھا مکن،  یمرا ب ،بارالھا«
 .»دھنده مائی و حافظ و پناه
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نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ ... ﴿ -۱۴
َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ لٰمِِ�َ �َّ  ﴾٨٧ ٱل�َّ

 .]۸۷الأنبیاء:[
پروردگارا، ھیچ إله و معبودی نیست مگر تو، تو پاکی و منزه از آنچه به «

  اند. تو تھمت زده
ھا روا  ستم به خویشتنبر من که من با نافرمانی تو  دریاب مرا و بیامرز

 .»ام داشته

حۡ رَبِّ ﴿ -۱۵ مۡرِي  ٢٥ِ� صَدۡريِ  ٱۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ ُ�قۡدَةٗ مّنِ  وَٱحۡللُۡ  ٢٦وَ�َّ�ِ

 .]۲۸-۲۵طه: [ ﴾٢٨َ�فۡقَهُواْ قَوِۡ�  ٢٧لّسَِاِ� 
بر ام را برای پذیرش فرامینت گشاده گردان، و کارھایم را  سینه ،بارالھا«

من آسان ساز، و گره و لکنت از زبانم بردار تا مردمان سخنم بفھمند و به 
 .»دعوت و تبلیغ رسالتم گوش فرا دھند

 .]۱۶القصص: [ ﴾...ِ�  ٱغۡفِرۡ ربَِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ� فَ  قاَلَ ...﴿ -۱۶
 .»ام که من برخود ظلم و ستم روا داشته ببخشای مرا ،پروردگارا«

۱۷- ﴿ ٓ نزَلۡتَ وَ  رَ�َّنَا
َ
بَعۡنَاءَامَنَّا بمَِآ أ ٰهِدِينَ مَعَ  ٱۡ�تُبۡنَافَ  ٱلرَّسُولَ  ٱ�َّ آل [ ﴾٥٣ ٱل�َّ

 .]۵۳عمران: 
ما بدانچه بر پیامبرت فرو فرستادی ایمان آوردیم و از او پیروی  ،بارالھا«

 .»نمودیم، پس ما را با راستگویان و شاھدان و گواھان حق محشور فرما

لٰمِِ�َ رَ�َّنَا َ� َ�ۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ لّلِۡقَوۡمِ ﴿ -۱۸  ٱلۡقَومِۡ وََ�ِّنَا برَِۡ�َتكَِ مِنَ  ٨٥ ٱل�َّ
 .]۸۶-۸۵یونس: [ ﴾٨٦ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ 

ما را آزمون آزار و بلای ستمگران و ظالمان قرار مده و با فضل و  الھی«
 .»رحمت خویش ما را از آماج فتنه و بلاھای کافران نجات بخش



 مناجات  ١٨

قۡدَامَنَا وَ  ٱغۡفِرۡ رَ�َّنَا ... ﴿ -۱۹
َ
مۡرِناَ وََ�بّتِۡ أ

َ
اَ�نَا ِ�ٓ أ ناََ�اَ ذُنوَُ�نَا �ۡ�َ  ٱنُ�ۡ

 .]۱۴۷آل عمران: [ ﴾١٤٧ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ٱلۡقَوۡمِ َ�َ 
ھا و  یرو مان را و از زیاده ، ببخشای بر ما گناھانپروردگارا«
ھای کافر  ثابت قدم دار و بر ملتھایمان درگذر و ما را در راھت  یتندرو

 .»پیروزمان گردان

مۡرنِاَ رشََدٗا ... ﴿ -۲۰
َ
نكَ رَۡ�َةٗ وَهَيّئِۡ َ�اَ مِنۡ أ ُ ٓ ءَاتنَِا مِن �َّ  ﴾١٠رَ�َّنَا

 .]۱۰الکھف: [
از درگه بزرگیت بر ما رحمت و شفقت ارزانی دار، و در کارھا و  ،بارالھا«

 .»أمور زندگیمان سرفرازمان گردان

 .]۱۱۴طه: [ ﴾١١٤رَّبِّ زدِِۡ� عِلۡمٗا  ...﴿ -۲۱
 .»بر علم و دانش و معرفت و فھمم بیفزای ،پروردگارا«

عُوذُ بكَِ مِنۡ هَمََ�تِٰ ...﴿ -۲۲
َ
َ�طِٰ�ِ رَّبِّ أ عُوذُ  ٩٧ ٱلشَّ

َ
ن  وَأ

َ
بكَِ رَبِّ أ

ونِ   .]۹۸-۹۷المؤمنون: [ ﴾٩٨َ�ُۡ�ُ
خود حفظ گردان و ھا در پناه  ھا و تحریکات شیطان مرا از وسوسه ،الھی«

 .»از اینکه در کالبدم رسوخ کنند و از تو دورم گردانند در امانم دار

نتَ خَۡ�ُ  ٱرحَۡمۡ وَ  ٱغۡفرِۡ رَّبِّ  ...﴿ -۲۳
َ
ِٰ�ِ�َ وَأ  .]۱۱۸المؤمنون: [ ﴾١١٨ ٱل�َّ

 ببخشای ما را و رحم و شفقتت را بر ما ارزانی دار چه که تو ،بارالھا«
 .»ترین بخشایندگانی مھربان

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ...﴿ -۲۴  ٱ�َّارِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  ٱ�خِرَةِ حَسَنةَٗ وَِ�  ٱ�ُّ
 .]۲۰۱البقرة: [ ﴾٢٠١
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ما خیر ارزانی دار و سرای آخرتمان را خوشبخت و با ه در دنیا ب ،بارالھا«
 .»سعادت گردان و مارا از عذاب آتش جھنم برھان

طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ ... ﴿ -۲۵
َ
ۡ سَمِعۡنَا وَأ  .]۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٥مَصُِ� ٱل

ایم،  ما دستورات و اوامر تو را شنیدیم و کمر طاعت بدانھا بسته، الھی«
 .»پروردگارا ببخشای ما را که بازگشت ھمه ما بسوی توست

وۡ ... ﴿ -۲۶
َ
ٓ أ َّسِينَا ٓ إنِ � ۚ رَ�َّنَا وََ� َ�ۡمِلۡ عَليَۡنآَ  رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡناَ ناَ

ۡ
خۡطَ�

َ
أ

� كَمَا َ�َلۡتَهُ  ِينَ َ�َ  ۥإِۡ�ٗ ۚ رَ�َّنَ  ٱ�َّ  ۖۦ وََ� ُ�َمِّلۡنَا مَا َ� طَاقةََ َ�اَ بهِِ  امِن َ�بۡلنَِا
ٓۚ َ�اَ وَ  ٱغۡفِرۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�فُ وَ  نتَ مَوۡلٮَنَٰا فَ  ٱرَۡ�ۡنَا

َ
ناَأ  ﴾٢٨٦ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ٱلۡقَوۡمِ َ�َ  ٱنُ�ۡ

 .]۲۸۶البقرة: [
، بار الھیھایمان باز خواست مکن،  ی، ما را بر اشتباھات و فراموشبارالھا

ھای پیشین، بسبب  ھای سنگین را آنچنانکه بر دوش ملت تکالیف و مسؤلیت
ھایشان، گذاشته بودی بر دوش ما مگذار، پروردگارا بر ما  گناھان و معصیت

مان خارج است تحمیل  آن نیست و از قدرت و توانآنچه که ما را یارای 
مان درگذر و ما را مورد عفو و بخشش و رحمت و شفقت  مگردان، و از گناھان

 ھای کافر پیروز گردان. خویش قرار ده، تویی یار و یاور ما، پس ما را بر ملت

ۚ إنَِّكَ  َ� تزُغِۡ قلُوَُ�نَا َ�عۡدَ إذِۡ هَدَيتۡنََا وَهَبۡ َ�اَ مِن رَ�َّنَا﴿ -۲۷ نكَ رَۡ�َةً ُ َّ�
نتَ 

َ
ابُ أ  .]۸آل عمران: [ ﴾٨ ٱلوۡهََّ

ھایمان چشاندی آنھا  پس از آنکه لذت و حلاوت ایمان را به قلب ،بارالھا«
ما رحمتی ه را از راه سعادت گمراه و سرگردان مکن، و از درگاه خودت ب

 .»ارزانی دار که تنھا تویی سخاوتمندترین بخشایشگران
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ٓ  ١٩١ ٱ�َّارِ رَ�َّنَا مَا خَلقَۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فقَنَِا عَذَابَ ... ﴿ -۲۸  رَ�َّناَ
خۡزَۡ�تَهُ  ٱ�َّارَ إنَِّكَ مَن تدُۡخِلِ 

َ
نصَارٖ  ۖۥ َ�قَدۡ أ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ ٓ  ١٩٢وَمَا للِ�َّ �َّنَا نَا  رَّ إِ�َّ

نۡ ءَامِنُو
َ
يَ�نِٰ أ َ�اَ ذُنوَُ�ناَ  ٱغۡفرِۡ امَنَّاۚ رَ�َّنَا فَ  َٔ اْ برَِّ�ُِ�مۡ َ� سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَادِي لِۡ�ِ

نَا مَعَ  َٔ وََ�فّرِۡ َ�نَّا سَّ�ِ  برَۡارِ اتنَِا وَتوََ�َّ
َ
ٰ رسُُلكَِ  رَ�َّنَا ١٩٣ ٱۡ� نَا َ�َ وَءَاتنَِا مَا وعََد�َّ

  .]۱۹۴-۱۹۱آل عمران: [ ﴾١٩٤ ٱلمِۡيعَادَ إنَِّكَ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ� وََ� ُ�ۡزِناَ يوَۡمَ 
تو ، الھیتو این گیتی و جھان ھستی را بیھوده نیافریدی،  ،پروردگارا«

دارند، ما را از عذاب جھنم در  می تو رواه ھایی که ب پاک و منزھی از تھمت
ای و  ، ھرکه را تو به آتش افکنی خوار و زبونش ساختهبارالھاامان دار. 

 یاوری نیست. ستمگران و ظالمان را ھیچ یار و
 ات که بسوی نجات و ما ندای حق و ایمان را از فرستاده ،پروردگارا

گفت به پروردگارتان ایمان آورید شنیدیم و بدو  می خواند و می رستگاری
ھا و  یمان را و درگذر از زشت پس ببخشای بر ما گناھان ،بارالھاگرویدیم. 

 مان و ما را در زمره نیکوکاران بمیران. یخطاھا
ما ارزانی ه ما وعده داده بودی را به آنچه بر زبان پیامبرانت ب ،روردگاراپ

راستی که تو بر ه دار، و ما را در روز قیامت خوار و زبون مگردان، ب
 .»ھایت پایداری و ھرگز خلاف وعده نخواھی کرد وعده

ٓ ءَامَنَّا فَ ﴿ -۲۹ نتَ خَۡ�ُ  ٱرَۡ�ۡنَاَ�اَ وَ  ٱغۡفِرۡ رَ�َّنَا
َ
ِٰ�ِ�َ وَأ  ﴾١٠٩ ٱل�َّ

 .]۱۰۹المؤمنون:[
پس ببخشای بر ما گناھانمان را و ما را ایم  ما بتو ایمان آورده ،بارالھا«

 .»مورد رحم و شفقت قرار ده که تو بھترین رحم کنندگانی

إِ�َّهَا  ٦٥َ�نَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إنَِّ عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًا  ٱۡ�فِۡ رَ�َّناَ ... ﴿ -۳۰
� وَمُقَامٗا  سَاءَٓتۡ   .]۶۶-۶۵الفرقان: [ ﴾٦٦مُسۡتَقَرّٗ
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پروردگارا، عذاب دردناک دوزخ را از ما دورگردان، عذابی که اگر «
 گریبانگیر کسی شود تا ابد از او دست نخواھد کشید او را رسوا و حیران

 .»کند. دوزخ بس جایگاه و مأوای بد و دردآوری است می

ۡ�ُ�ٖ وَ رَ�َّنَا هَبۡ َ�اَ مِنۡ ﴿ -۳۱
َ
ةَ أ تٰنَِا قُرَّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ

َ
للِۡمُتَّقَِ�  ٱجۡعَلۡنَاأ

 .]۷۴الفرقان: [ ﴾٧٤إمَِامًا 
، بما ھمسران و فرزندانی ارزانی دار که باعث چشم روشنی و بارالھا«

 .»مان شوند، و ما را پیشوای مؤمنان و متقیان قرار ده یسعادت و خوشبخت

وۡزعِِۡ�ٓ ... ﴿ -۳۲
َ
شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ  رَبِّ أ

َ
نۡ أ

َ
يَّ  ٱلَِّ�ٓ  أ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
�

� إِّ�ِ ُ�بۡتُ إَِ�ۡكَ �ّ�ِ منَِ  صۡلحِۡ ِ� ِ� ذُرِّ�َِّ�ٓ
َ
ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ وَأ

َ
نۡ أ

َ
وَأ

 .]۱۵الأحقاف: [ ﴾١٥ ٱلمُۡسۡلمِِ�َ 
ھایی که بمن و پدر  نعمتپروردگارا، مرا توفیق آن ده که شکر و سپاس «

ھا و خشنودی  یای بجای آورم، و ھمواره در راه نیکوئ و مادرم ارزانی داشته
 .فرزندانی و دودمانی صالح و پرھیزکار بمن عطا فرما ،بارالھاتو گام بردارم. 

ھایم توبه کرده متعھد و مسلمان بسوی  من از ھمه گناھان و معصیت، الھی
 .»ام تو آمده

ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفِرۡ رَ�َّنَا ... ﴿ -۳۳ ِ  ٱ�َّ يَ�نِٰ سَبَقُوناَ ب وََ� َ�ۡعَلۡ ِ�  ٱۡ�ِ
ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ   .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

ھای ما و برادرانمان که در راه ایمان بر  از گناھان و معصیت ،پروردگارا«
 ما پیشی گرفتند درگذر، و ما را بیامرز.

ھای ما ھیچ کینه و حقدی بر مسلمانی جای مده.  ھا و دل در قلب ،الھی
 .»ای ، تو بسیار رئوف و مھربان و بخشندهبارالھا
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تمِۡمۡ َ�اَ نوُرَناَ وَ ... ﴿ -۳۴
َ
� ٓ ءٖ قدَِيرٞ  ٱغۡفِرۡ رَ�َّنَا ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۖ إنَِّكَ َ�َ ٓ  ﴾٨َ�اَ
 .]۸التحریم: [

پرتو نور ایمانمان را در راه رسیدن به بھشت برین کامل گردان و  ،بارالھا«
 .»تنھا تو بر ھمه چیز قادر و توانائی ،الھیرا.  مان ببخشای بر ما گناھان

ٓ ءَامَنَّا فَ ... ﴿ -۳۵ نَا ٓ إِ�َّ  ﴾١٦ ٱ�َّارِ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وَقنَِا عَذَابَ  ٱغۡفرِۡ رَ�َّنَا
 .]۱۶عمران:  آل[

را بیامرز و ما  ما به حقانیت تو ایمان آوردیم، پس گناھانمان ،پروردگارا«
 .»را از عذاب دردناک آتش جھنم برھان

ٰهِدِينَ مَعَ  ٱۡ�تُبۡنَارَ�َّنَآ ءَامَنَّا فَ  ...﴿ -۳۶  .]۸۳المائدة: [ ﴾٨٣ ٱل�َّ
، ما به دین مبین اسلام ایمان آوردیم، پس ما را در زمره امت بارالھا«

 .»ھای دیگر شاھدان و گواھانی قرار ده بر ملتمحمد 

عۡبُدَ  ٱجۡنُبِۡ� ءَامِنٗا وَ  ٱۡ�ََ�َ َ�ذَٰا  ٱجۡعَلۡ رَبِّ ﴿ -۳۷ ن �َّ
َ
صۡنَامَ وََ�ِ�َّ أ

َ
 ﴾٣٥ ٱۡ�

 .]۳۵إبراھیم: [
این سرزمین را در امن و امان و آرامش قرارده و من و  ،پروردگارا«

 .»پرستی و شرک دوری ده فرزندانم را از بت

نزَلتَۡ إَِ�َّ مِنۡ خَۡ�ٖ فقَِ�ٞ ...﴿ -۳۸
َ
 .]۲۴القصص: [ ﴾٢٤ربَِّ إِّ�ِ لمَِآ أ

 .»، من بھر آنچیزی که بمن عطا فرمایی محتاج و نیازمندمبارالھا«

ِ� ربَِّ  ...﴿ -۳۹  .]۳۰العنکبوت: [ ﴾٣٠ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  ٱلۡقَوۡمِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
 .»ھای فاسد پیروز گردان مرا بر ملت ،پروردگارا«

لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمِ رَ�َّنَا َ� َ�ۡعَلۡنَا مَعَ  ...﴿ -۴۰  .]۴۷الأعراف: [ ﴾٤٧ ٱل�َّ



 ٢٣  دعاهای از کلام الله مجید

ھای ستمگر و ظالم ھمراه و ھم پیمان  ھا و ملت ، ما را با گروهبارالھا«
 .»مگردان

ُ حَسِۡ�َ ﴿ -۴۱ تُۡۖ وَهُوَ رَبُّ  ٱ�َّ  ﴾١٢٩ ٱلۡعَظِيمِ  ٱلۡعَرۡشِ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ عَلَيۡهِ توََ�َّ
 .]۱۲۹التوبة: [

خدا دارم چه غم دارم، او مرا کافی و بسنده است، جز او ھیچ إله و «
ھا و  ام و تنھا او پادشاه آسمان معبودی نیست، به او توکل و توسل جسته

 .»زمین است

ن َ�هۡدِيَِ� سَوَاءَٓ  ...﴿ -۴۲
َ
ٓ أ بيِلِ عََ�ٰ رَّ�ِ  .]۲۲القصص: [ ﴾٢٢ ٱلسَّ

 .»ام که مرا به راه راست ھدایت فرمایی و امید بسته، به تو آرزو بارإلھا«

لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمِ ربَِّ َ�ِِّ� مِنَ  ...﴿ -۴۳  .]۲۱القصص: [ ﴾٢١ ٱل�َّ
 .»از چنگ ظالمان و ستمگران نجاتم بخش ،پروردگارا«

 



 

 

 ج پیامبر اکرمدعاهایی از نیایش 

نيَا حَسَنَةً وَِ� الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقنَِا عَذَابَ النَّارِ « -۴۴ هُمَّ آتنَِا فِي الدُّ
َّ
 .)١(»الل

، در دنیا به ما نیکی ارزانی دار، و در آخرت بر ما احسان کن، و ما بارالھا«
 . »را از عذاب دردناک آتش جھنم برھان

عُوذُ بكَِ مِن « -۴۵
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
فتِنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفتِنَةِ القَبرِ، وَعَذَابِ الل

عُوذُ بكَِ مِن شَرِّ فتِنَةِ المَسِيحِ 
َ
هُمَّ إِ� أ

َّ
القَبرِ، وَشَرِّ فتِنَةِ الغَِ�، وَشَرِّ فتِنَةِ الفَقرِ، الل

لبِي بمَِاءِ الثَّلجِ واَلبَردَِ، وََ�قِّ 
َ
هُمَّ اغسِل ق

َّ
الِ، الل جَّ يتَ الدَّ مَا َ�قَّ

َ
لبِي مِنَ الخَطَاياَ ك

َ
ق

مَا باَعَدتَ بََ� المَشِرقِ 
َ
�سَِ، وََ�اعِد بيَِ� وََ�َ� خَطَاياَيَ ك بيَضَ مِنَ الدَّ

َ
الثَّوبَ الأ

مِ واَلـمَغرَمِ 
َ
سَلِ واَلـمَأث

َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الك

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 .)٢(»واَلمَغربِِ. الل

من از فتنه آتش، و از عذاب جھنم و از فتنه و آزمایش قبر و از  ،الھی«
عذاب قبر و از بدام افتادن در فتنه مال و ثروت و از درگیری با فتنه و فساد 

 برم. می فقر و ناداری به تو پناه
 آورم. می من از ھلاکت در فتنه مسیح دجال به تو پناه ،الھی

به من آرامش قلب عطا فرما، و  ، قلب مرا با آب برف و یخ شستهبارالھا
قلبم را از گناھان، چون پارچه سفیدی که از آلودگی پاک است، پاک گردان، 

مشرق و مغرب دوری دوری افکن آنگونه که ما بین و بین من و گناھانم 
 .ای دهافکن

من از سستی و تنبلی و گناه و معصیت و خسارت و دربدری به  ،الھی
 .»آورم می درگاه تو پناه

                                                           
 اند. این حدیث را روایت کرده ۴/۲۰۷۰مسلم  ، و۷/۱۶۳صحیح بخاری  -١
 است. ۴/۲۰۷۸مسلم  ، و۷/۱۶۱روایت از بخاری  -٢



 ٢٥  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

عُوذُ « -۴۶
َ
سَلِ، واَلُجبِن واَلهَرمَِ واَلبُخلِ، وأَ

َ
عُوذُ بكَِ مِنَ العَجزِ واَلك

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

 .)١(»بكَِ مِن عَذَابِ القَبرِ، وَمِن فتِنَةِ الـمَحيَاءِ واَلـمَمَاتِ 
من از ناتوانی و سستی و از ترس و وحشت و پیری و بخیلی به تو  ،الھی«
از عذاب قبر و لغزش در امتحان و آزمایش زندگی و مرگ ، بارالھابرم،  می پناه

 .»نجاتم ده

قَاءِ، وسَُوءِ القَضَاءِ، « -۴۷ ءِ، وَدَرَكِ الشَّ
َ

عُوذُ بكَِ مِن جَهدِ البلاَ
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

عدَاءِ 
َ
 .)٢(»وَشَمَاتةَِ الأ

ھا، و از شقاوت و  ، من از سختی بلاھا و شدت مصیبتپروردگارا«
(و قضاء بد) و از شادمانی دشمنان بحال و روزم،  ینده تاریکھا و از آ یبدبخت

 .»جویم می به درگاه تو پناه

تي �يِهَا « -۴۸
َّ
صلحِ لِي دُنيَايَ ال

َ
مريِ، وأَ

َ
ِي هُوَ عِصمَةُ أ

َّ
صلحِ لِي دِيِ� الذ

َ
هُمَّ أ

َّ
الل

تِي �يِهَا مَعَادِي، واَجعَل الَحيَاةَ زِ�َ 
َّ
صلحِ لِي آخِرَِ� ال

َ
ادَةً لِي فِي كُلِّ خٍَ�، مَعَاشِي، وأ

 .)٣(»واَجعَلِ الـمَوتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍّ 
، دیانتداری مرا اصلاح گردان که صلاح و موفقیت در کارھایم بر بارالھا«

و آخرتم را  ،آن است، و دنیایم را پاک ساز که حیات و زندگیم در آن است
ھا را بر زندگیم  ینیکوکن که بازگشتم بسوی آنست. و ھمواره خیر و خوب

 .»ھا برھان یھا و بد یبیفزا و با مرگ مرا از ھمه زشت

                                                           
 است. ۴/۲۰۷۹مسلم  ، و۷/۵۹روایت از بخاری  -١
 بدین قرار است.اند  روایت کرده ۴/۲۰۸۰و مسلم  ۷/۱۵۵لفظ حدیثی که بخاری  -٢

 .»يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء ج االلهكان رسول «
 اند. روایت کرده ۴/۲۰۸۷این حدیث را امام مسلم  -٣



 مناجات  ٢٦

، واَلغَِ� « -۴۹
َ

كَ الهُدَی واَلتُّقَى، واَلعَفَاف
ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 .)١(»الل

قناعت ارزانی  ثروت و بمن ھدایت و رستگاری، تقوا و پاکدامنی، ،الھی«
 .»دار

سَلِ، واَلـجُبِن، واَلبُخلِ، واَلهَرَمِ، « -۵۰
َ
عُوذُ بكَِ مِنَ العَجزِ، واَلك

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

نتَ وَلِيُّهَا 
َ
هَا. أ نتَ خَُ� مَن زَ�َّ

َ
هَا أ

ِّ
هُمَّ آتِ نفَسِي تقَواَهَا، وَزَ�

َّ
وعَذَابِ القَبرِ، الل

عُوذُ 
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
هَا. الل

َ
  وَمَولا

َ
 َ�شَعُ، وَمِن نفَسٍ لا

َ
لبٍ لا

َ
 ينفَعُ، وَمِن ق

َ
بكَِ مِن عِلمٍ لا

ا
َ
 �سُتَجَابُ له

َ
 .)٢(»�شَبَعُ، وَمِن دَعوَةٍ لا

من از تنبلی و ناتوانی، ترسویی و بخیلی، پیری و عذاب قبر به تو  ،الھی«
 برم. می پناه

از ھمه به پاکی پاک ساز که تو آن را  به نفس من تقوا ارزانی دار و ،بارالھا
 آن تواناتری، تو صاحب امر و مالک آنی.

قلبی که از تو ھراس و ترسی  فایده و از من از علم بیھوده و بی ،الھی
شناسد و از دعائی که پذیرفته  نمی ندارد، و از جان و تنی که سیری و قناعت

 .»برم می درگاھت نیست به تو پناه

۵۱- » 
َّ
دِ�، الل هُمَّ اهدِِ� وسََدِّ

َّ
دَادَ الل كَ الـهُدَی واَلسَّ

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
 .)٣(»هُمَّ إِ�

به من ھدایت و  ،الھیمرا ھدایت ده و در راه حق ثابت قدم دار.  ،الھی«
 .»رستگاری و استقامت ارزانی کن

جَاءَةِ نقِمَتكَِ، « -۵۲
ُ
لِ عَا�يَِتكَِ، وَف وَُّ

َ
عُوذُ بكَِ مِن زَواَلِ نعِمَتكَِ، وَتح

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

                                                           
 است. ۴/۲۰۸۷روایت مسلم  -١
 است. ۴/۲۰۸۸روایت از مسلم  -٢
 است. ۴/۲۰۹۰روایت از مسلم -٣



 ٢٧  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

 .)١(»يعِ سَخَطِكَ وجََمِ 
ھایت از من گرفته شود، و سلامتی و عافیتی  من از اینکه نعمت ،بارالھا«

ای از دست دھم و از اینکه ناگھان مورد خشم و  را که به من ارزانی داشته
 .»آورم می ات بتو پناه غضب تو قرار گیرم، و از ھمه خشم و نارضایتی

عُوذُ بكَِ مِن « -۵۳
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
عمَلالل

َ
م أ

َ
 .)٢(»شَرِّ مَا عَمِلتُ وَمِن شَرِّ مَا ل

من از شر و بلای آنچه از من سر زده و از شر و زشتی آنچه  ،الھی«
 .»برم می ام به درگاه تو پناه مرتکب نشده

عطَيتَِ� « -۵۴
َ
ِي، وََ�اركِ لِي �يِمَا أ

َ
�ثِر مَالِي، وَوَلد

َ
هُمَّ أ

َّ
طِل حَيَاتِي «[ .)٣(»الل

َ
وأَ

حسِن َ�مَِ�] واَغفِرِ� عَلىَ 
َ
 .)٤(»طَاعَتكَِ وأَ

ای  ، مال و فرزندم را زیادگردان و در آنچه به من ارزانی داشتهپروردگارا«
 .»دهبرکت 
ده تا عبادتت بجای آورم و اعمالم را نیکوساز و  و به من زندگی طولانی«

 .»از من درگذر

                                                           
 است. ۴/۲۰۹۷روایت از مسلم -١
 است. ۴/۲۰۸۵روایت از مسلم  -٢
 :س برای حضرت أنس ۴/۱۹۲۸و مسلم  ۷/۱۵۴در بخاری  ج دعاء رسول اکرم -٣

» 
َ
 ا� أ

ْ
ْ�طَيْتَهُ  ثِرْ �

َ
ُ �يِمَا أ

َ
هُ وََ�اركِْ له َ ُ وَوَلدَ

َ
  بر این معنا دلالت دارد.  »مَاله

اند، که استاد  آورده ۶۵۳به شماره  »الأدب المفرد«إمام بخاری این حدیث را در  -٤
 »صحیح الأدب المفرد«و در  ۲۲۴۱شماره  »الأحادیث الصحیحة«البانی در ضمن 

ای است از حدیث ترمذی  اند، و جمله بین دو کروشه برگرفته آوردهآن را  ۲۴۴صفحه 
پرسیدند: چه کسی از ھمه بھتر است؟  ج از رسول اکرم اند؛ و احمد که آورده

 مَ �َ  نَ سُ حَ وَ  هُ رُ مُ �ُ  الَ طَ  نْ مَ « فرمودند:
ُ
 »ھرکس عمرش طولانی و کارھایش نیکو شد« »هُ ل

  این حدیث را ذکر نموده است. »۲/۲۷۱صحیح ترمذی « و استاد البانی نیز در



 مناجات  ٢٨

ـهُ العَظِيمُ الـحَليِمُ، لا « -۵۵
َّ
 الل

َّ
 لا إلِهَ إلاِ

َ
ـهُ رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ، لا

َّ
 الل

َّ
إلِهَ إلاِ

رِ�مِ 
َ
رضِ، وَرَبُّ العَرشِ الك

َ
مواَتِ، وَرَبُّ الأ ـهُ رَبُّ السَّ

َّ
 الل

َّ
 .)١(»إلِهَ إلاِ

ھیچ معبودی لائق پرستش نیست مگر پروردگار بزرگ و بردبار، جز 
ندارد،  ھا و زمین ھیچ معبودی شایستگی پرستش آفریننده و پادشاه آسمان

ھا و زمین،  تعالی، پروردگار آسمان اللهھیچ إله و معبودی نیست مگر 
پروردگار بخشاینده و مھربان، مالک و صاحب عرش بزرگ، شاھنشه جھان 

 آفرینش.

صلِح لِي شَأِ� « -۵۶
َ
ةَ عٍَ�، وأَ

َ
 نفَسِي طَرف

َ
 تَِ�لِ� إلِى

َ
لا

َ
رجُو ف

َ
هُمَّ رحَمَتَكَ أ

َّ
الل

 إلِهَ 
َ

هُ، لا
َّ
نتَ كُل

َ
 أ

َّ
 .)٢(»إلاِ

ای به حال خود  ام، پس مرا لحظه برحمتت چشم أمید دوخته ،الھی«
وامگذار، ھمه کارھا و أمورم را نیکو گردان، ھیچ الھی و معبودی نیست مگر 

 .»ذات پاک تو

المِِ�« -۵۷ نتُ مِنَ الظَّ
ُ
 ك

ِّ
نتَ سُبحَانكََ إِ�

َ
 أ

َّ
 إلِهَ إلاِ

َ
 .)٣(»لا

ذات پاکت، تو پاکی و منزه، منم که  ھیچ إله و معبودی نیست مگر«
 .»ام برخود ظلم و ستم روا داشته

                                                           
 . ۴/۲۰۹۲و مسلم  ۷/۱۵۴به روایت بخاری  -١
در ضمن آن را  است. استاد البانی و دیگران ۵/۴۲و احمد  ۴/۳۲۴روایت از أبو داود  -٢

 اند.  برشمرده »حسن«احادیث 
و صحیح  ۱/۵۰۵با او  »ذھبی«و حاکم با تصحیح خودش و موافقت  ۵/۲۹۵ترمذی  -٣

دعوة ذي النون إذ «اند و متن آن چنین است:  این حدیث را ذکر کرده ۳/۱۶۸ترمذی 

نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ ﴿ وهو في بطن الحوت: ادع
َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ لٰمِِ�َ �َّ نه لم يدع فإ ﴾٨٧ ٱل�َّ

 .»بها رجل مسلم في شيءٍ قط إلا استجاب االله له



 ٢٩  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

مَتكَِ، ناَصِيَتِي �يَِدِكَ، مَاضٍ فِيَّ « -۵۸
َ
 عَبدُكَ ابنُ عَبدِكَ، ابنُ أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

نزَلتهَُ 
َ
و أ

َ
يتَ بهِِ نفَسَكَ، أ كَ بُِ�لِّ اسمٍ هُوَ لكَ سَمَّ

ُ
ل
َ
سأ

َ
ضَاؤُكَ. أ

َ
حُكمُكَ، عَدلٌ فِيَّ ق

ن 
َ
رتَ بهِِ فِي عِلمِ الغَيبِ عِندَكَ، أ

َ
وِ استَأث

َ
حَداً مِن خَلقِكَ، أ

َ
متَهُ أ

َّ
و عَل

َ
فِي كتَِابكَِ، أ

ءَ حُزِ�، وَذَهَابَ هَ�ِّ 
َ

لبِي، ونوُرَ صَدريِ، وجََلا
َ
 .)١(»تجعَلَ القُرآنَ رَ�يِعَ ق

امورم ھمه ، من بنده و برده تو، فرزند برده تو، فرزند کنیز دربارت، بارالھا«
در توان و قدرت و اختیارت، ھر آنچه امر کنی بر من روا است و ھر حکمی 

اسمی که شایسته بزرگی  در حق من صادر کنی عدل است و داد، به ھر
ای، یا که به  ای یا که در کتابت آورده توست و بدان خودت را نام نھاده

 ای، از تو وظ داشتهای، و یا که در علم غیبت محف ای از بندگانت آموخته بنده
ام و جلادھنده غم و اندوھم و  خواھم که قرآن را بھار قلبم و نور سینه می

 .»ھایم سازی یکننده ناراحت پاک

وَ�نَا عَلىَ طَاعَتكَِ « -۵۹
ُ
ل
ُ
وبِ صَرِّف ق

ُ
 القُل

َ
هُمَّ مُصَرِّف

َّ
 .)٢(»الل

ھایمان را بسوی عبادتت  ھا، قلب دھنده قلب ، ای جھتپروردگارا«
 .»سازرھنمون 

لبِي عَلىَ دِينكَِ « -۶۰
َ
وبِ َ�بِّت ق

ُ
بَ القُل

ِّ
 .)٣(»ياَ مُقَل

ھا در تصرف قدرت و توان توست، قلبم را بر دینت  ای آنکه ھمه قلب«

                                                           
مراجعه شود.  ۷۳و تخریج الکلم الطیب صفحه  ۱/۵۰۹و حاکم  ۴۵۲، ۱/۳۹۱به احمد  -١

 دانند. اند و استاد البانی آن را صحیح می شمرده »حسن« »تخریج الأذکار« الحافظ آن را در
 .۴/۲۰۴۵روایت مسلم ه ب -٢
 با تصحیح خودش و موافقت ذھبی ۱/۵۲۵حاکم  و ۴/۱۸۲احمد  و ۵/۲۳۸ترمذی  -٣

مراجعه شود.  ۳/۱۷۱و صحیح ترمذی   ۶/۳۰۹اند. به صحیح الجامع  ذکر نمودهآن را 
از بیشترین دعاھایی بودند که این دعاء «فرمودند:  لأم المؤمنین أم سلمة

 .»فرمودند تکرار می جپیامبر



 مناجات  ٣٠

 .»پایدار دار

نيَا واَلآخِرَةِ « -۶۱ كَ العَا�يَِةَ فِي الدُّ
ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 .)١(»الل

 .»جویم می من سلامت و عافیت دنیا و آخرتم را از درگاه تو ،الھی«

ھُمَّ « -۶۲   اللَّ
ُ
حسِن عَاقِبَتَنَا فِي الأ

َ
نیَا وَعَذَابِ أ جِرنَا مِن خِزيِ الدُّ

َ
ھَا، وَأ مُورِ کُلِّ

 .)٢(»الآخِرَةِ 
 مان را نیکو یمان در ھمه کارھا و شئون زندگ ، عاقبت و سرانجامبارالھا«

 .»و خواری دنیا و عذاب قیامت در امان دار گردان و ما را از ذلت

۶۳- » ، َّ ر عَليَ
ُ
 تمَك

َ
ر لِي وَلا

ُ
، واَمك َّ  تنَصُر عَليَ

َ
، واَنصُرِ� وَلا َّ  تعُِن عَليَ

َ
عِ�ِّ وَلا

َ
رَبِّ أ

كَ 
َ
راً، ل كَ شَكاَّ

َ
، رَبِّ اجعَلِ� ل َّ ، وَانصُرِ� عَلىَ مَن َ�غَى عَليَ َّ ِ الـهُدَی إلِيَ

واَهدِِ� وَ�سرِّ
، رَبِّ َ�قَبَّل توََ�تِي، وَاغسِل ذَ 

ً
 مُنيِبا

ً
وَّاها

َ
 أ

ً
كَ ُ�بتِا

َ
، إلِي

ً
كَ مِطواَعا

َ
، ل

ً
ابا كَ رَهَّ

َ
راً، ل كاَّ

ل سَخِيمَةَ 
ُ
د لسَِاِ�، واَسل لبِي، وسََدِّ

َ
تِي، واَهدِ ق جِب دَعوَِ�، وََ�بِّت حُجَّ

َ
حَوَ�تِي، وأَ

لبِي 
َ
 .)٣(»ق

من کمک و یاری مده، و مرا پیروز  مرا یاری ده و کسی را برعلیه ،الھی«

                                                           
سلوا االله «با لفظ  و »سلوا االله العافية في الدنيا والآخرة«با لفظ  ۵/۵۳۴امام ترمذی  -١

اند.  این حدیث را آورده »العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليق� خ�اً من العافية
و مسند إمام أحمد با ترتیب احمد شاکر  ۳/۱۷۰و ۳/۱۸۵و ۳/۱۸۰به صحیح ترمذی 

 مراجعه شود. ۱/۱۵۶-۱۵۷
حافظ  اند، و این حدیث را روایت کرده »الکبیر«وطبرانی در  ۴/۱۸۱امام احمد  -٢

از گویند که مردان روایت احمد و یکی  می ۱۰/۱۷۸ »مجمع الزوائد«در  یھیثم
 ھای طبرانی ھمه ثقه ھستند. روایت

و حاکم با تصحیح خودش و  ۲/۱۲۵۹وابن ماجه  ۵/۵۵۴و ترمذی  ۲/۸۳ابوداود  -٣
 ۱و احمد ۳/۱۷۸اند، به صحیح ترمذی  این روایت را ذکر کرده ۱/۵۱۹ یموافقت ذھب

 مراجعه شود. ۱۲۷/



 ٣١  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

گشایم باش و موانع  گردان و دشمنانم را بر من چیره مساز، و در کارھایم راه
و سد راه برویم مساز، و مرا ھدایت عطا فرموده، ره رستگاری و آسایش را 

 ،بارالھاپیروز گردان، اند  که بر من شوریده یبرایم آسان فرما، و مرا بر کسان
ھایت قرار ده، ذکر و یادت را بر زبانم جاری کن، توفیقم  مرا شکرگذار نعمت

ده که جز از تو از کسی ترس و ھراس نداشته باشم و ھمیشه مطیع و 
و از تو یاری و مدد ایم  ھا بسویت یھا و دشوار یفرمانبردارت گردم و در سخت

 جسته از گناھانم اظھار ندامت و پشیمانی کنم.
قبول فرما و از گناھانم درگذر و دعاھایم را بپذیر و مرا در  راتوبه م، بارالھا

راه حق ثابت قدم دار و قلبم را بسوی خویش راھنمایی کرده، زبانم را در راه 
 .»ھا را از قلبم بزدای یھا و بد یحق راست گردان و زشت

كَ مِنهُ نبَيُِّكَ « -۶۴
َ
ل
َ
كَ مِن خَ�ِ مَا سَأ

ُ
ل
َ
هُمَّ إنَِّا �سَأ

َّ
دٌ  الل وََ�عُوذُ بكَِ مِن  ج ُ�َمَّ

دٌ    جشَرِّ مَا استَعَاذ مِنهُ نبَيُِّكَ ُ�َمَّ
َ

 حَولَ وَلا
َ

 وَلا
ُ
غ

َ
يكَ البلاَ

َ
نتَ الـمُستَعَانُ، وَعَل

َ
وأَ

 باِاللهِ 
َّ

ةَ إلاِ وَّ
ُ
 .)١(»ق

از درگاھت مسألت داشته  ج ما را از ھر آنچه پیامبرت محمد ،الھی«
شرش پناه جسته در امان  از ج پیامبرت محمد بھرمند ساز، و از شر ھر آنچه

جوئیم و تنھا تو برآورنده حاجاتی، و ھیچ  می دار، تنھا از تو استعانت و کمک
 قدرت و نیرویی نیست مگر با یاری و مدد تو.

عُوذُ بكَِ مِن شَرِّ سَمعِي، وَمِن شَرِّ بصََرِي، وَمِن شَرِّ لسَِاِ�، « -۶۵
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

لبِي، وَمِن شَرِّ مَنيِِّ وَمِن 
َ
 .)٢(»شَرِّ ق

                                                           
 مراجعه شود. ۲/۱۲۶۴و ابن ماجه  ۵/۵۳۷به ترمذی  -١
اند، به  و غیره این روایت را آورده ۸/۲۷۱و نسائی  ۵/۵۲۳و ترمذی  ۲/۹۲ابوداود  -٢

 مراجعه گردد. ۳/۱۱۰۸و صحیح نسائی  ۳/۱۶۶صحیح ترمذی 



 مناجات  ٣٢

، من از شر و بدی شنوائیم و از شرارت و زشتی بینائیم و از لغزش بارالھا«
 زبانم و ازشر قلبم و از شر و تجاوز ھوی و ھوس و شھوتم به تو پناه

 .»جویم می

عُوذُ بكَِ مِنَ البَرصَِ، واَلـجُنُونِ، واَلـجُذَامِ،« -۶۶
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
ءِ  الل وَمِن سَىِّ

سقَامِ 
َ
 .)١(»الأ

ھای  یمن از پیسی، و از دیوانگی و از جزام و از ھمه بیمار ،الھی«
 .»برم می خطرناک به تو پناه

هواَءِ « -۶۷
َ
عمَالِ وَالأ

َ
قِ، واَلأ

َ
خلا

َ
رَاتِ الأ

َ
عُوذُ بكَِ مِن مُنك

َ
 أ

َّ
هُمَّ إِ�

َّ
 .)٢(»الل

 من از اخلاق بد و کارھای زشت و ھوسرانی به تو پناه ،بارالھا«
 . »جویم می

اعفُ َ��ِّ « -۶۸
َ
بُِّ العَفوَ ف

ُ
رِ�مٌ تح

َ
هُمَّ إنَِّكَ َ�فُوٌّ ك

َّ
 .)٣(»الل

پسندی پس از من  می تو کریمی و بخشاینده و بخشایش را ،الھی«
 .»درگذر

                                                           
اند، به صحیح  این حدیث را ذکر نموده ۳/۱۹۲و احمد  ۸/۲۷۱و نسائی  ۲/۹۳ابوداود  -١

یدی که ھای سف مراجعه شود. (پیسی؛ لکه ۳/۱۸۴و صحیح ترمذی  ۳/۱۱۱۶نسائی 
 شود). روی جلد پیدا می

و ابن حبان، و حاکم، و طبرانی است، به صحیح ترمذی  ۵/۵۷۵روایت از ترمذی  -٢
 مراجعه شود. ۳/۱۸۴

به تحقیق و بررسی ابراھیم عطوه، چاپخانه مصطفی البابی و  ۵/۵۳۴به ترمذی  -٣
 مراجعه شود. ۳/۱۷۰صحیح ترمذی 



 ٣٣  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

كَ فعِلَ الخَ�اَتِ، وَترَکَ « -۶۹
ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
راتِ، وحَُبَّ الـمَسَاكِِ�، الل

َ
الـمُنك

كَ حُبَّكَ، 
ُ
ل
َ
سأ

َ
�َِ� غََ� مَفتُونٍ، وأَ

َّ
ومٍ َ�تَوَف

َ
رَدتَ فتِنَةَ ق

َ
ن تغَفِرَ لِي، وَترَحَمَِ�، وَ�ذَِا أ

َ
وأَ

 حُبِّكَ 
َ

ُ�ِ� إلِى  .)١(»وحَُبَّ مَن ُ�بُِّكَ، وحَُبَّ َ�مَلٍ ُ�قَرِّ
ھا بازدار، و  یاری ده، و از زشتمرا در انجام کارھای خیر ی ،بارالھا«

دوستی و محبت بینوایان را در قلبم جای ده، و از من درگذر و رحمت و 
بخشایشت را نصیب حالم کن، و اگر خواستی قومی را به فتنه و امتحانی 

 براندازی، بدون آزمایش و امتحان جانم بستان.
 تومرا از دوستیت و محبت دوستانت و محبت ھرآنچه مرا ب ،الھی
 .»سازد بھرمند ساز تر می نزدیک

م « -۷۰
َ
هِ: عَاجِلهِِ وَآجِلهِِ، مَا عَلمِتُ مِنهُ وَمَا ل

ِّ
كَ مِنَ الـخَ�ُِ�

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

هُمَّ 
َّ
م. الل

َ
عل

َ
م أ

َ
هِ عَاجِـلهِِ وَآجِـلهِِ، مَا عَلمِتُ مِنهُ وَمَا ل

ِّ
ِّ كُل عُوذُ بكَِ مِنَ الشرَّ

َ
م، وأَ

َ
عل

َ
أ

 
َ
 أ

ِّ
عُوذُ بكَِ مِن شَرِّ [مَا استَعَاذَ بكِ] إِ�

َ
كَ عَبدُكَ وَنبَيُِّكَ، وأَ

َ
ل
َ
كَ مِن خَ�ِ مَا سَأ

ُ
ل
َ
سأ

و َ�مَلٍ، 
َ
ولٍ أ

َ
هَا مِن ق

َ
رَّبَ إلِي

َ
كَ الـجَنَّةَ، وَمَا ق

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
[مِنهُ] عَبدُكَ وَنبَيُِّكَ. الل

رَّبَ إِ 
َ
عُوذُ بكَِ مِن النَّارِ وَمَا ق

َ
ضَاءٍ وأَ

َ
عَلَ كُلَّ ق

َ
ن تج

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سأ

َ
و َ�مَلٍ، وأَ

َ
ولٍ أ

َ
هَا مِن ق

َ
لي

ضَيتَهُ لِي خَ�اً 
َ
 .)٢(»ق

                                                           
با لفظی شبیه به آن و حاکم  ۵/۳۶۹ترمذی  با ھمین لفظ و ۵/۲۴۳امام احمد  -١

به شمار آورده  »حسن«آن را  اند، و امام ترمذی این حدیث را روایت کرده ۱/۵۲۱
حسن «که این حدیث  :از امام بخاری درباره این حدیث پرسیدم ایشان گفتند :گفتند

 »إنها حق فادرسوها وتعلموها« اند: فرموده ج است و در آخر حدیث پیامبر »صحیح
 .»بخوانید و یاد گیریدآن را  این دعاء حق است«

با اضافه قسمت دوم، و حاکم با تصحیح خود و  ۶/۱۳۴و احمد  ۲/۱۲۶۴ابن ماجه  -٢
اند، به صحیح ابن  و با اضافه قسمت اول، این حدیث را آورده ۱/۵۲۱موافقت ذھبی 

 مراجعه شود. ۲/۳۲۷ماجه 



 مناجات  ٣٤

ھا را دارم،  یھا و خوب یمن در دنیا و آخرتم از تو تمنای ھمه خوش ،الھی«
گاھم و آنچه را که عقلم بدان رسد، ھمه  نمی آن سعادت و خیری که از آن آ

 را از درگاھت مسألت دارم.
گاھم و  یھا و زشت یاز ھمه بدو  ھای دنیا و آخرت، آنچه را که از آن آ

 جویم. می دانم، از ھمه آنھا بتو پناه نمی آنچه را که
ات از تو  ھایی که بنده و فرستاده ی، من از تو ھمه آن خیر و خوببارالھا

ات بتو  ھایی که بنده و فرستاده یطلب کرده را خواھانم، و از ھر آن شر و بد
 جویم. می پناه جسته به تو پناه

من از تو بھشت و ھر آن سخن و کرداری که مرا به آن نزدیک  ،الھی
گرداند را خواھانم، و از آتش ھولناک جھنم و ھر آن سخن و کرداری که مرا 

خواھم ھمه آنچه که در  می جویم، و از تو می بدان نزدیک گرداند به تو پناه
 .»م) را نیکو گردانیای (قضا و قدر تقدیرم رقم زده

اعِداً، واَحفظِ� « -۷۱
َ
مِ ق

َ
، واَحفَظِ� باِلإِسلا

ً
ائمِا

َ
هُمَّ احفَظِ� باِلإِسلامَِ ق

َّ
الل

كَ مِن كُلِّ خٍَ� 
ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 حَاسِداً. الل

َ
 �شُمِت بِي عَدُوّاً وَلا

َ
بالإسلامِ راقداً، وَلا

عُوذُ بكَِ مِن كُلِّ 
َ
 .)١(»شَرِّ خَزاَئنُِهُ �يَِدِكَ  خَزاَئنُِهُ �يَِدِكَ، وأَ

، ھمیشه و در ھمه حال، ایستاده یا نشسته، خوابیده یا بیدار، مرا بارالھا«
در راه دین و آئین اسلام ثابت قدم دار، و ھیچ دشمن و حسودی را بر حال و 

 روزگارم شادان مگردان.
اھانم ھایش در اختیار توست را خو من از تو ھر آن خیری که خزانه ،الھی

 .»جویم می و از ھر شری که زیر سیطره قدرت و توان توست به تو پناه

وُلُ بهِِ بيَنَنَا وََ�َ� مَعَاصِيكَ، وَمِن « -۷۲
َ

اَ مِن خَشيتَكَِ مَا تح
َ

هُمَّ اقسِم لن
َّ
الل

                                                           
و  ۲/۳۹۸، و صحیح الجامع ی، با تصحیح خود و موافقت الذھب۱/۵۲۵به حاکم  -١

 مراجعه شود. ۱۵۴۰به شماره  ۴/۵۴الأحادیث الصحیحة 



 ٣٥  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

ينَا مَصَائبَِ 
َ
نُ بهِِ عَل غُنَا بهِِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِِ� مَا ُ�هَوِّ

ِّ
هُمَّ  طَاعَتكَِ مَا ُ�بَل

َّ
نيَا، الل الدُّ

أرَناَ 
َ
حيَيتَنَا، وَاجعَلهُ الواَرثَِ مِنَّا، واَجعَل ث

َ
وَّاتنَِا مَا أ

ُ
بصَارِناَ، وَق

َ
سمَاعِنَا، وأَ

َ
مَتِّعنَا بأِ

عَلِ 
َ

 تج
َ

عَل مُصِيبتََنَا فِي دِيننَِا، وَلا
َ

 تج
َ

مَنَا، واَنصُرناَ عَلىَ مَن عَادَاناَ، وَلا
َ
عَلىَ مَن ظَل

نيَا   يرَحَمُنَاالدُّ
َ

ينَا مَن لا
َ
ط عَل

ِّ
 �سَُل

َ
غَ عِلمِنَا، وَلا

َ
 مَبل

َ
نَا، وَلا �بَرَ هَمِّ

َ
 .)١(»أ
، آن مقدار از ترس و ھراس از قدرت و توانت بما ارزانی دار، که بارالھا«

ا ارزانی و عبادتت بمبین ما و گناھان دوری افکند، و آن قدر از توفیق طاعت 
ساند. و آن مقدار از ایمان و یقین که مشکلات ده، که ما را به بھشت برین ر

 و مصائب دنیا را برایمان آسان و ھموار سازد.
ما را از نعمت شنوائی و بینائی و نیرو و توانمندی تا آخرین  ،الھی

فرمائی محروم مساز، و وارث ما را از خودمان  می ای که بما زندگی عطا لحظه
ما ظلم روا دارد بگیر، و ما را بر آنکس قرار ده، و انتقام ما را از کسی که بر 

مان را در یھا یورزد یاری ده، و مصیبت و گرفتار می که بر ما دشمنی
ترین آرزو و امیدمان، و بالاترین درجه علم و  مان مگردان، و دنیا را بزرگ دین

چیره  مان قرار مده و کسی را که بر ما رحم و شفقت ندارد بر ما دانش و فھم
 مگردان.

ن ال« -۷۳
َ
عُوذُ بكَِ مِن أ

َ
عُوذُ بكَِ مِنَ البُخلِ، وأَ

َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الُجبِن، وأَ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
ل

نيَا وَعَذَابِ القَبر عُوذُ بكَِ مِن فتِنَةِ الدُّ
َ
رذَلِ العُمُرِ، وأَ

َ
 أ

َ
رَدَّ إلِى

ُ
 .)٢(»أ

مرا از ترسویی و وحشت زدگی در امان دار، و از بخیلی پناھم ده،  ،الھی«
و مرا آنچنان پیر و شکسته و سالخورده مگردان که ناتوان و رنجور و ذلیل و 

                                                           
، با تصحیح خود و موافقت ذھبی، و ابن السنی به ۱/۲۵۸و حاکم  ۵/۵۲۸ترمذی  -١

 ۱/۴۰۰و صحیح الجامع  ۳/۱۶۸اند به صحیح ترمذی  حدیث را آورده ۴۴۶شماره 
 مراجعه شود.

 مراجعه شود. ۱۱/۱۸۱ »فتح الباری«به بخاری ھمراه با شرح  -٢



 مناجات  ٣٦

در پژمرده گردم، و از فتنه و امتحان وآزمایش دنیائی و عذاب سوزناک قبر 
 .»پناه خودت نگاھم دار

هُمَّ اغفِر لِي خَطِيئَتِي، « -۷۴
َّ
مُ بهِِ الل

َ
عل

َ
نتَ أ

َ
مريِ، وَمَا أ

َ
وجََهِ�، وَ�سَِرافِي فِي أ

ي، وخََطَئِي وَعَمدِي، وَُ�ُّ ذلکَِ عِندِي هُمَّ اغفِر لِي هَزِ� وجَِدِّ
َّ
، الل  .)١(»مِ�ِّ

از نادانی و گناھم درگذر، و اسراف و تندروی در زندگی را بر من  ،بارالھا«
گاهببخشای، و بیامرز مرا از ھر آنچه تو  ھا و  یاز شوخ ،الھی تری. بدان آ

 .»ام درگذر ھایم، از اشتباھات و خطاھایم، و ھمه آنچه که بدان آلوده یجد

اغفِر لِي « -۷۵
َ
نتَ. ف

َ
 أ

َّ
نوُبَ إلاِ  يغَفِرُ الذُّ

َ
ثِ�اً، وَلا

َ
 ك

ً
متُ نفَسِي ظُلما

َ
 ظَل

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

نتَ الغَ 
َ
 .)٢(»فُورُ الرَّحِيمُ مَغفِرَةً مِن عِندِكَ، وَارحَمِ� إنَِّكَ أ

ام و جز تو ھیچ  ، من بر خود ظلم و ستم بسیار روا داشتهبارالھا«
را، پس بر من منت نِه و از من درگذر و مرا مورد  ای نیست گناھان بخشاینده

 .»رحمت و عفو و بخشایش خویش قرار ده، چرا که تویی بخشاینده و مھربان

متُ، وَ�كَِ « -۷۶
َ
سل

َ
كَ أ

َ
هُمَّ ل

َّ
نبَتُ وَ�كَِ الل

َ
کَ أ

َ
تُ، وَ�لِي يكَ توََ�َّ

َ
آمَنتُ، وَعَل

 
َ

ِي لا
َّ

نتَ الحَيُّ الذ
َ
ِ�. أ

َّ
ن تضُِل

َ
نتَ أ

َ
 أ

َّ
 إلِهَ إلاِ

َ
تكَِ لا عُوذُ بعِِزَّ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
خَاصَمتُ. الل

 .)٣(»َ�مُوتُ، وَالِجنُّ وَالإِ�سُ َ�مُوتوُنَ 
و تنھا بتو  ،ام کردهسر تسلیم در مقابل عظمت و توان تو خم  ،الھی«

و به  ،ام ام و بسوی تو بازگشته و از درگاھت توکل و امید جسته ،ام ایمان آورده
 ام. مقام والای تو پناه آورده

من از ضلالت و گمراھی بمقام والای تو، تنھا پروردگار و خالق و  ،بارالھا
 آورم. می إله عالمیان پناه

                                                           
 مراجعه شود. ۱۱/۱۹۶ »فتح الباری«به بخاری ھمراه با شرح  -١
 اند. این حدیث را روایت کرده ۴/۲۰۷۸، و مسلم ۱/۳۰۲بخاری  -٢
 .۴/۲۰۸۶، و مسلم ۷/۱۶۷به روایت بخاری  -٣



 ٣٧  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

ھا روزی خواھند  ھا و جن ه انسانفناناپذیر و ھمی  تنھا تویی زنده ،الھی
 .»مرد

مَةَ مِن كُلِّ « -۷۷
َ

لا كَ مُوجِبَاتِ رحَمَتكَِ، وَعَزاَئمَِ مَغفِرَتكَِ، واَلسَّ
ُ
ل
َ
هُمَّ إنَِّا �سَأ

َّ
الل

 .)١(»إثِمٍ ، واَلغَنيِمَةَ مِن كُلِّ برٍِّ والفَوزَ باِلـجَنَّةِ، واَلنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ 
پر سخاوت رحمت و ھای  آنچه که دروازه ، بما ارزانی داربارالھا«

گشاید. و ما را از معصیت و گناه برحذر داشته  می مان یروه بخشایشت را ب
 ھا روانه ساز. یھا و خوب یبسوی نیک

مان بگشای و ما را از آتش سوزناک  یروه درھای نورانی بھشت را ب ،الھی
 .»و عذاب ھولناک جھنم در امان دار

۷۸- » 
َ
هُمَّ اجعَل أ

َّ
، واَنقِطَاعِ ُ�مُريِالل َّ عِندَ كبَِرِ سِ�ِّ  .)٢(»وسَعَ رِزقكَِ عَلىَ

گراید و پیر و ناتوان و  می آنگاه که شمع زندگیم بخاموشی ،پروردگارا«
شوم دروازه سخاوتت را بر من بگشای و بیشترین رزق و روزیی  می سست

 .»ای را بمن ارزانی دار که برایم نگاشته

هُمَّ اغفِر « -۷۹
َّ
ع لِي فِي دَاريِ، وََ�اركِ لِي فِي رِزِ� الل  .)٣(»لِي ذَنبِي، وَوسَِّ

، گناھانم را بر من بیامرز و با کرم و سخاوت خویش خانه و بارالھا«
 .»زندگیم را وسعت بخش و به رزق و روزیم برکت ده

هَا « -۸۰
ُ
 يمَلكِ

َ
إنَِّهُ لا

َ
ضلكَِ وَرحَمَتكَِ، ف

َ
كَ مِن ف

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
نتَ الل

َ
 أ

َّ
 .)١(»إلاِ

                                                           
از  »الأذکار«ذھبی با او موافقت کرده است. به  صحیح شمرده وآن را  ۱/۵۲۵حاکم  -١

مراجعه شود، محقق کتاب عبد القادر الأرنؤوط حدیث را  ۳۴۰امام نووی صفحه 
 دانسته است.  »حسن«

 »۱۵۳۹الأحادیث الصحیحه شماره « و ۱/۳۹۶، و صحیح الجامع ۱/۵۴۲به حاکم  -٢
 مراجعه شود. 

 .۱/۳۹۹شود به صحیح الجامع ، مراجعه ۵/۳۷۵ و ۴/۶۳روایت احمد ه ب -٣



 مناجات  ٣٨

مند ساز، که تنھا  همرا از فضل و کرم و رحمت و بخشایشت بھر ،الھی«
 .»تویی مالک ھمه آنھا

عُوذُ بكَِ « -۸۱
َ
دَِّي، واَلهَدمِ، واَلغَرَقِ، واَلـحَرَقِ، وأَ عُوذُ بكَِ مِنَ الترَّ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

ن َ�تَخَبَّطَ 
َ
  أ

َ
يطَانُ عِندَ الـمَوتِ، وأَ مُوتَ، فِي سَبيِلكَِ  عُوذُ ِ�َ الشَّ

َ
ن أ

َ
مُدبرِاً،  بكَِ أ

 
ً
ِيغا

َ
مُوتَ لد

َ
ن أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
 .)٢(»وأَ

بارالھا، من از بازگشتن از حق و ایمان و از ھلاکت و نابودی در زیر «
 سوزان آتش به تو پناهھای  ھا و یا در بین شعله آوارھا و یا در أعماق آب

در امانم دار از اینکه شیطان در ھنگامه مرگ بر من چیره  ،الھیبرم،  می
گردد و یا در حال عقب نشینی و فرار از جھاد برعلیه کافران کشته شوم، و 

ای از پای  آورم از اینکه با نیش عقربی و یا حشره می به درگاه أحدیتت پناه
 .»درافتم

إنَِّ « -۸۲
َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الـجُوعِ؛ ف

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
عُوذُ بكَِ مِنَ الل

َ
جِيعُ، وأَ هُ بئِسَ الضَّ

إِ�َّهَا بئِسَتِ البطَِانةَُ 
َ
 .)٣(»الخيَِانةَِ، ف

ھاست به  یھا و تنگدست ی، من از گرسنگی که بدترین خارپروردگارا«
ترین  آورم، و از خیانت که پست می درگاه سخاوت و نعمتت پناه

 .»ویمج می ھاست به درگاه رشادت و ھدایتت پناه یپرست شکم

                                                                                                                             
گویند:  می ۱۰/۱۵۹» مجمع الزوائد«اند، ھیثمی در  طبرانی این حدیث را روایت کرده -١

اند، به صحیح  است ھمه صحیح »ثقه«جز محمد بن زیاد که ه مردان این حدیث ب
 مراجعه شود.  ۱/۴۰۴الجامع 

 مراجعه شود. ۱۱۲۳/ ۳. به صحیح نسائی ۲/۹۲به روایت نسائی، و ابوداود  -٢
، و ابن ماجه. مراجعه شود به صحیح نسائی ۸/۲۶۳، و نسائی ۲/۹۱به روایت ابوداود  -٣

۳ /۱۱۱۲. 



 ٣٩  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

سَلِ، واَلـجُبِن، واَلبُخلِ، واَلهَرَمِ، « -۸۳
َ
عُوذُ بكَِ مِنَ العَجزِ، واَلك

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

عُوذُ بكَِ مِنَ الفَقرِ، واَلُ�فرِ، 
َ
نَةِ، وأَ

َ
ةِ، واَلمَسك

َّ
ل ةِ، والذِّ

َ
ةِ، والعَيل

َ
واَلقَسوَةِ، واَلغَفل

معَ  قَاقِ، واَلنِّفَاقِ، وَالسُّ مَمِ، وَالبََ�مِ، واَلفُسُوقِ، واَلشِّ عُوذُ بكَِ مِنَ الصَّ
َ
�َاءِ، وأَ ةِ، وَالرِّ

سقَامِ 
َ
ءِ الأ  .)١(»واَلـجُنُونِ، واَلـجُذَامِ، واَلبَرصَِ وَسَیِّ

، من از سستی و ناتوانی و از ترس و وحشت و از تنگ چشمی و بارالھا«
بخیلی و پیری و از خشم و عصبانیت و از اخلاق بد و سرشت زشت و از 

گاھی و بی  آورم. می توجھی و از ذلت و خواری و پستی و زاری به تو پناه ناآ
جویم به درگاه کرم و بخششت از فقر و ناداری و کفر و خواری  می و پناه

اندازی و از بدنامی و ریاء و  و فسق و فساد، و از دورویی و خبر چینی و فتنه
 خودپرستی.

انگی و جذام و کچلی و از ھمه در امانم دار از کوری و کری و دیو ،الھی
 .»ھای خطرناک دیگر یبیمار

و « -۸۴
َ
ظلمَِ أ

َ
ن أ

َ
عُوذُ بكَِ مِن أ

َ
ةِ، وأَ

َّ
ل ةِ واَلذِّ

َّ
عُوذُ بكَِ مِنَ الفَقرِ، واَلقِل

َ
 أ

ِّ
هُمَ إِ�

َّ
الل

مَ 
َ
ظل

ُ
 .)٢(»أ

 ، مرا از فقر و ناداری و ذلت و خواری در پناه خویش نگه دار.پروردگارا«
ار از اینکه به کسی ظلم و ستمی ورزم و یا کسی بر من در امانم د ،الھی

 .»ظلم و ستمی روا دارد

إنَِّ جَارَ البَادِيةَِ « -۸۵
َ
وءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ؛ ف عُوذُ بكَِ مِن جَارِ السُّ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

لُ   .)٣(»َ�تَحَوَّ
                                                           

 و حاکم و بیھقی مراجعه شود.  ۸۵۲و إرواء الغلیل شماره  ۱/۴۰۶به صحیح الجامع  -١
 مراجعه شود. ۱/۴۰۷و صحیح الجامع  ۲/۹۱و أبوداود  ۳/۱۱۱۱به صحیح نسائی  -٢
، به ۸/۲۷۴ھمراه با تصحیح او و موافقت ذھبی با او، و نسائی  ۱/۵۳۲ایت حاکم به رو -٣

 مراجعه شود. ۳/۱۱۱۸و صحیح نسائی  ۱/۴۰۸صحیح الجامع 



 مناجات  ٤٠

مرا از ھمسایگی و نزدیکی با بدان در روز قیامت دور دار، که  ،بارالھا«
 .»ھراسی نیست از بدان دنیا که چند صباحی بیش نیستند

ھُمَّ « -۸۶ ی  اللَّ عُوذُ بِكَ إِنِّ
َ
مِن قَلبٍ لاَ یَخشَعُ، وَمِن دُعَاءٍ لاَ یُسمَعُ وَمِن أ

عُوذُ بِكَ نَفسٍ لاَ تَشبَعُ، وَمِن عِلمٍ لاَ یَنفَعُ. 
َ
ربَعِ مِن ھَؤُلاَءِ أ

َ
 .)١(»الأ

و ھراس ندارد، و از دعائی که قبول  ، من از قلبی که از تو خوفبارالھا«
شود و از علم و دانشی که  نمی درگاه پاکت نیست، و از نفسی که سیر

از این چھار چیز مرا در  پروردگارابرم.  می ای در آن نیست به تو پناه فائده
 .»امان دار

وءِ، وَ « -۸۷ ةِ السُّ
َ
ل

َ
وءِ، وَمِن لي عُوذُ بكَِ مِن يوَمِ السُّ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
وءِ، الل مِن سَاعَةِ السُّ

وءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ  وءِ، وَمِن جَارِ السُّ  .)٢(»وَمِن صَاحِبِ السُّ
ھای  و از لحظه ،و از شب ھولناک ،مرا در امان دار از روز بد ،الھی«

 .»و از ھمسایگی بدان در روز حساب ،و از دوستان ناباب ،زشتی

هُمَّ إِ « -۸۸
َّ
كَ الـجَنَّةَ الل

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
ستَجُِ� بكَِ مِنَ النَّارِ �

َ
مرتبه تکرار  ۳. (»وأَ

 .)٣()شود

                                                           
و صحیح نسائی  ۱۰/۴۱۰. به صحیح الجامع ۲/۹۲و أبوداود  ۵/۵۱۹به روایت ترمذی  -١

 مراجعه شود.  ۱۱۱۳/  ۳
گویند:  می ۱۰/۱۴۴یثمی در مجمع الزوائد این حدیث را طبرانی روایت نمود که ھ -٢

 مراجعه شود.  ۱/۴۱۱ھمه مردان این روایت صحیحند. به صحیح الجامع 
و  ۲/۳۱۹ونسائی. به صحیح ترمذی  ۱۴۵۳و ابن ماجه  ۴/۷۰۰بروایت ترمذی  -٣

 سَ  نْ مَ « مراجعه شود،  لفظ حدیث چنین آمده است: ۳/۱۱۲۱صحیح نسائی 
َ
 االلهَ  لَ أ

  الجنةَ 
َ
  اتٍ رَّ مَ  ثَ لاَ ث

َ
 : اَ الجنةُ  التْ ق

َ
 خِ دْ � أ

ْ
  ارِ النَّ  نَ مِ  ارَ جَ تَ اسْ  نْ مَ ، وَ الجنّةَ  هُ ل

َ
، اتٍ رّ مَ  ثَ لاَ ث

 
َ
 ق

َ
 ارُ النَّ  تْ ال

َ
  .»ارِ النَّ  نَ مِ  هُ رْ جِ : ا� أ



 ٤١  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

بھشت برین را بمن ارزانی نموده مرا از عذاب ھولناک جھنم در  ،بارالھا«
     .»امان دار

ينِ « -۸۹ هِ� فِي الدِّ هُمَّ َ�قِّ
َّ
 .)١(»الل

 .»مرا در دینت فقیه و دانشمندگردان ،الھی«

ن« -۹۰
َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
مُ  الل

َ
عل

َ
 أ

َ
ستَغفِرُكَ لـمَِا لا

َ
مُ، وأَ

َ
عل

َ
ناَ أ

َ
شركَِ بكَِ وأَ

ُ
 .)٢(»أ

، مرا در امان دار از اینکه دانسته به تو شرک ورزم و جھالت و بارالھا«
 .»ھایم را بر من ببخشای ینادان

۹۱- » 
ً
مِ� مَا ينَفَعُِ�، وَزدِِ� عِلما

ِّ
متَِ�، وَعَل

َّ
هُمَّ انفَعِ� بمَِا عَل

َّ
 .)٣(»الل

و  ،ای مستفیدم گردان از علم و دانشی که به من عطا نموده ،الھی«
 .»و بر علم و دانش و فرزانگیم بیفزای ،بیاموزان مرا آنچه بدان نیاز دارم

، وََ�مَلاً مُتَقَبَّلاً « -۹۲
ً
 طَيِّبا

ً
، وَرِزقا

ً
 ناَفعِا

ً
كَ عِلما

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 .)٤(»الل

برکت، و کار  لم و دانش مفید و روزی پر، من از درگاه ایزدیت عپروردگارا«
 .»و عمل نیکو و مورد قبولت را مسألت دارم

م « -۹۳
َ
م يَِ� وَل

َ
ِی ل

َّ
مَدُ، الذ حَدُ، الصَّ

َ
نَّكَ الواَحِدُ، الأ

َ
ـهُ بِ�

ّ
كَ ياَ الل

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

ن تغَفِرَ لِي ذُنوُِ�، إنَِّ 
َ
حَدٌ، أ

َ
فُواً أ

ُ
ُ ك

َ
م يَُ�ن له

َ
، وَل

َ
نتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ يوُلد

َ
 .)٥(»كَ أ

                                                           
برای ابن عباس در بخاری و مسلم بر این حدیث دلالت دارد. به  دعاء پیامبر اکرم  -١

 مراجعه شود.  ۴/۱۷۹۷و مسلم  ۱/۴۴بخاری با شرح فتح الباری 
 ۱/۱۹ /از استاد البانی »صحیح الترغیب والترھیب«. به ۴/۴۰۳به روایت احمد  -٢

 مراجعه شود. 
 شود. مراجعه  ۱/۴۷. به صحیح ابن ماجه ۱/۹۲به روایت ابن ماجه  -٣
 مراجعه شود.  ۱/۱۵۲. به صحیح ابن ماجه ۱/۲۹۸به روایت ابن ماجه  -٤
 مراجعه شود.  ۱/۲۷۹. به صحیح نسائی ۴/۳۳۸و احمد  ۳/۵۲نسائی با ھمین لفظ  -٥



 مناجات  ٤٢

ای پروردگار یگانه و یکتا، ای آنکه دستان محتاجان تنھا بسوی تو دراز «
است، تو پاکی از اینکه فرزند و یا پدر باشی، و تو پاک و منزھی از شریک 

 داشتن، تو را مثل و مانندی نیست. 
 .»مھربان، ببخشای بر من گناھانم را تنھا تویی بخشاینده بارالھا

 شَرِ�« -۹۴
َ

نتَ [وحَدَكَ لا
َ
 أ

َّ
 إلِهَ إلاِ

َ
كَ الـحَمدُ، لا

َ
كَ بأِنَّ ل

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
كَ]  كَ الل

َ
ل

  المَنَّانُ 
ِّ

يُّومُ، إِ�
َ
لِ وَالإِكراَمِ، ياَ حَي ياَ �

َ
رضِ، ياَ ذَا الَجلا

َ
ماواَتِ وَالأ [ياَ] بدَِيعَ السَّ

عُوذُ بكَِ 
َ
كَ [الَجنَّةَ وأَ

ُ
ل
َ
سأ

َ
 .)١(»مِنَ النَّارِ]أ

حمد و سپاس تنھا شایسته بزرگی توست، جز تو ھیچ اله و  ،بارالھا«
معبودی نیست، تویی پروردگار بخشاینده که نیست ھیچ شریکی تو را، ای 

گاه و توانا و  ی آفریننده آسمانھا و زمین، ای شاھنشه سخاوت و بزرگی، ای آ
بھشت برین را مسألت دارم و از دانا بر ھمه چیز و ھمه کس، من از درگاه تو 

 .»برم می عذاب ھولناک آتش جھنم به بزرگیت پناه

حَدُ، « -۹۵
َ
نتَ، الأ

َ
 أ

َّ
 إلِهَ إلاِ

َ
ـهُ لا

ّ
نَّكَ أنتَ الل

َ
شهَدُ �

َ
 أ

ِّ
�

َ
كَ بِ�

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

حَدٌ 
َ
فُواً أ

ُ
ُ ك

َ
م يَُ�ن له

َ
، وَل

َ
م يوُلد

َ
م يَِ�، وَل

َ
ِي ل

َّ
مَدُ، الذ  .)٢(»الصَّ

 من دست تضرع و زاری بدرگاھت دراز کرده شھادت و گواھی ،الھی«
و جز تو ھیچ إله و  ،و تویی اله ھمگان ،دھم که تویی پروردگار مطلق می

معبودی نیست در جھان، تویی یکتا و یگانه، تویی که دستان محتاجان 
زایی و نه زاینده کسی ھستی، تو را ھیچ  می بسویت دراز است، تو نه بچه

 .»ی و مانندی نیستشریک

                                                           
. به صحیح ۵/۵۵و ترمذی  ۳/۵۲و نسائی  ۲/۱۲۶۸و ابن ماجه  ۲/۸۰بروایت ابوداود  -١

 مراجعه شود.  ۱/۲۷۹نسائی 
. به ۵/۳۶۰و احمد  ۱۲۶۷/ ۲و ابن ماجه ۵/۵۱۵و ترمذی  ۲/۷۹بروایت ابوداود  -٢

 مراجعه شود .  ۳/۱۶۳صحیح سنن ترمذی 



 ٤٣  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

نتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ « -۹۶
َ
، إنَِّكَ أ َّ  .)١(»رَبِّ اغفِر لِي، وَتبُ عَلىَ

 .»از گناھانم درگذر و ببخشای مرا، تویی بخشاینده مھربان بارالھا،«

حيِِ� مَا عَلمِتَ الـحَيَاةَ « -۹۷
َ
درَتكَِ عَلىَ الـخَلقِ، أ

ُ
هُمَّ بعِلمِكَ الغَيب، وَق

َّ
الل

كَ خَشيتََكَ فِي الغَيبِ  خَ�اً لِي،
ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
اةَ خَ�اً لِي، الل

َ
ِ� إذَِا عَلمِتَ الوَف

َّ
وَتوََف

كَ القَصدَ فِي الغَِ� 
ُ
ل
َ
سأ

َ
كَ كَلمَِةَ الـحَقِّ فِي الرِّضَا واَلغَضَبِ، وأَ

ُ
ل
َ
سأ

َ
هَادَةِ، وأَ واَلشَّ

 
ُ
ل
َ
سأ

َ
 ينَفَدُ، وأَ

َ
 لا

ً
كَ نعَِيما

ُ
ل
َ
سأ

َ
كَ الرِّضَا بعَدَ واَلفَقرِ، وأَ

ُ
ل
َ
سأ

َ
 تنَقَطِعُ، وَأ

َ
ةَ عٍَ� لا رَّ

ُ
كَ ق

وقَ   وجَهِكَ، واَلشَّ
َ

ةَ النَّظَرِ إلِى َّ كَ لذَ
ُ
ل
َ
سأ

َ
كَ برَدَ العَيشِ بعَدِ الـمُوتِ، وأَ

ُ
ل
َ
سأ

َ
القَضَاءِ، وأَ

هُمَّ زَ�ِّ 
َّ
ةٍ، الل

َّ
 فتِنَةٍ مُضِل

َ
ةٍ، وَلا اءَ مُضِرَّ  لقَِائكَِ، فِي غَ�ِ ضَرَّ

َ
نَّا بزِِ�نَةِ الإِيمَانِ، إلِى

 .)٢(»واَجعَلنَا هُدَاةً مُهتَدِينَ 
، ھیچ چیز بر تو پوشیده و پنھان نیست، تویی قادر و توانای پروردگارا«

ھا دربر دارد به من زندگانی عطا  یھا و نیک یمطلق، چو دانی که زندگیم خوب
 بگشای. فرما، و آنگاه که مرگ را برایم نیکو یافتی دروازه موت برویم

، قلبم را در پنھانی و آشکارایم پر گردان از پرتوی ترس و وحشت از بارالھا
ھا و عصبانیتم بر زبانم جاری ساز، و  یعذابت، و حق و راستگویی را در خوش

 میانه روی در ثروت و تنگدستی را چراغ راه و برنامه زندگیم قرار ده.
خواھم، به من چشم  می پایان ھای بی من از تو نعمت ،پروردگارا

 ھای ھمیشگی و دائمی ارزانی دار.  یروشن
، پس از دادخواھیت از من خوشنود و راضی باش و بعد از مرگم به الھی

 من زندگانی پرسعادتی ارزانی دار.
، مرا از لذت دیدار چھره پاکت محروم مگردان، و آتش شوق بارالھا

                                                           
. به صحیح ۲/۱۳۵۳، و نسائی و ابن ماجه جملاتبه روایت ابوداود و ترمذی با ھمین  -١

 مراجعه شود.  ۳/۱۵۳و صحیح ترمذی  ۲/۳۲۱ابن ماجه 
 ۱/۲۸۰با اسناد جید. به صحیح نسائی  ۴/۳۶۴و احمد  ۵۵، ۳/۵۴بروایت نسائی  -٢

 مراجعه شود.  ۱/۲۸۱و



 مناجات  ٤٤

ھای  فتنه ھا و آزمایشھای کشنده، و  دیدارت را، بدور از ضررھا و مصیبت
 کننده، ھمیشه در من شعله ورگردان. گمراه

ما را به زیبایی ایمان زینت بخش و از زمره ھدایتکاران و  ،پروردگارا
 .»رستگاران قرارمان ده

ا « -۹۸ هُمَّ مَا رَزَقتَِ� مِمَّ
َّ
هُمَّ ارزُقِ� حُبَّكَ، َوحُبَّ مَن ينَفَعُِ� حُبُّهُ عِندَكَ الل

َّ
الل

حِبُّ 
ُ
 لِي  أ

ً
رَاغا

َ
اجعَلهُ ف

َ
حِبُّ ف

ُ
ا أ هُمَّ مَا زَوَ�تَ َ��ِّ مِمَّ

َّ
، الل بُِّ

َ
ةً لِي �يِمَا تح وَّ

ُ
اجعَلهُ ق

َ
ف

بُِّ 
ُ

 .)١(»�يِمَا تح
 ، محبت و دوستیت و محبت آنانکه دوستیشان مرا به تو نزدیکبارالھا«

 گرداند را در قلبم جای ده،  می
خواھم، را قدرت و توان و  می ز آنچهای، ا ھر آنچه بمن ارزانی داشته ،الھی

 پسندی. می بازویم گردان در راه آنچه
ای را فراغت و گشایش  ھرآنچه دوستش دارم و تو از من دور داشته ،الھی

 .»پسندی می راحتیم قرار ده در راه آنچه

مَا« -۹۹
َ
ِ� مِنهَا ك هُمَّ َ�قِّ

َّ
نوُبِ واَلخَطَاياَ، الل رِ� مِنَ الذُّ هُمَّ طَهِّ

َّ
ُ�نَقىَّ الثَّوبُ  الل

رِ� باِلثَّلجِ واَلبَردَِ واَلـمَاءِ البَاردِِ  هُمَّ طَهِّ
َّ
�سَِ، الل بيَضُ مِنَ الدَّ

َ
 .)٢(»الأ

ھا دور دار، و آنگونه که پارچه سفید را از  یمرا از گناھان و زشت ،بارالھا«
 سازند مرا از گناھان پاک گردان. می ھا پاک یپلید

 .»ھا با برف و یخ و آب سرد و زلال پاک گردان یشت، مرا از گناھان و زالھی

درِ، « -۱۰۰ عُوذُ بكَِ مِنَ البُخلِ، واَلـجُبِن، وسَُوءِ العُمرِ، وَفتِنَةِ الصَّ
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

                                                           
شیخ عبدالقادر  ۵/۵۲۳حسن دانسته است آن را  ترمذی این حدیث را روایت کرده و -١

 با ترمذی موافق است.  ۴/۳۴۱الأرنؤوط در تحقیقش بر جامع الأصول 
 مراجعه شود.  ۱/۸۶به صحیح نسائی  ۵/۵۱۵ترمذی و  ۱۹۹و۱/۱۹۸به روایت نسائی  -٢



 ٤٥  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

 .)١(»وَعَذَابِ القَبر
جویم از تنگ چشمی و بخیلی و ترسویی و  می ، من به تو پناهپروردگارا«

 .»و از فتنه و فساد دل و جان و از عذاب قبرھای زندگی  یھا و بد یاز پست

عُوذُ بكَِ مِن حَرِّ النَّارِ « -۱۰۱
َ
هُمَّ رَبَّ جِبراَ�يِلَ، وَمِيكَا�يِلَ، وَرَبَّ إسَِرا�يِلَ، أ

َّ
الل

 .)٢(»وَمِن عَذَابِ القَبرِ 
ای پروردگار جبرائیل و خالق میکائیل، و ای آفریننده اسرافیل، مرا از «

 .»امان دار عذاب دردناک قبر درآتش ھولناک جھنم و از 

عِذِ� مِن شَرِّ نفَسِي « -۱۰۲
َ
لهِمِ� رُشدِي، وأَ

َ
هُمَّ أ

َّ
 .)٣(»الل

ھایم  یھا و زشت ی، خیر و سعادتم را بمن الھام گردان و مرا از بدبارالھا«
 .»در پناه خویش نگه دار

عُوذُ بكَِ مِن عِلمٍ « -۱۰۳
َ
، وَأ

ً
 ناَفعِا

ً
كَ عِلما

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 ينَفَعُ  الل

َ
 .)٤(»لا

بمن علم و دانش مفید و ارزنده عطا فرما و مرا از علم بیھوده  ،پروردگارا«
 .»و دانش پوچ دور نگه دار

رضِ، وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، رَ�َّنَا « -۱۰۴
َ
بعِ] وَرَبَّ الأ ماواَتِ [السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ

َّ
الل

القَِ الَحبِّ وَالنَّوَی،
َ
عُوذُ بكَِ  وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، ف

َ
انِ، أ

َ
وَمُ�ِلَ التَّورَاةِ وَالإِِ�يلِ وَالفُرق

                                                           
يتعوذ من خمس؛ من  ج كان النبى«با این الفاظ  ۸/۲۵۵و نسائی  ۲/۹بروایت ابوداود  -١

به جامع الأصول با تحقیق  .»البخل والجبن وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر
 مراجعه شود.  ۴/۳۶۳الأرنؤوط 

 مراجعه شود. ۳/۱۱۲۱نسائی  به صحیح ۸/۲۷۸بروایت نسائی  -٢
 .کلماتبا ھمین  ۵/۵۱۹جید بر شمرده و ترمذی آن را  و سند ۴/۴۴۴بروایت احمد  -٣
 متنمراجعه شود.  ۲/۳۲۷به صحیح سنن ابن ماجه  ۲/۱۲۶۳بروایت ابن ماجه  -٤

 .»علما نافعا وتعوذوا باالله من علم لا ينفع سلوا االلهَ « حدیث چنین است:



 مناجات  ٤٦

نتَ 
َ
ءٌ، وأَ

َ
كَ شى

َ
بل

َ
يسَ ق

َ
ل
َ
لُ ف وَّ

َ
نتَ الأ

َ
هُمَّ أ

َّ
نتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتهِِ، الل

َ
ءٍ أ

َ
مِن شَرِّ كُلِّ شى

نتَ البَا
َ
ءٌ، وأَ

َ
كَ شى

َ
وق

َ
يسَ ف

َ
ل
َ
اهِرُ ف نتَ الظَّ

َ
ءٌ، وأَ

َ
يسَ بعَدَكَ شى

َ
ل
َ
يسَ الآخِرُ ف

َ
ل
َ
طِنُ ف

غننَِا مِنَ الفَقرِ 
َ
ينَ وأَ  .)١(»دُونكََ شَيءٌ، اقضِ َ�نَّا الدَّ

ھای ھفتگانه، ای شاھنشاه جھان آفرینش،  آسمان ای آفریدگار زمین و«
پرورنده ھمه مخلوقات، تویی شکافنده  ھا و پروردگار ما انسان تویی خالق و

 قرآن. انجیل و ھا در قلب زمین، تویی فرستنده تورات و دانه
توان توست به درگاه عظمت  ازگزند ھمه آنچه زیر سیطره قدرت و ،بارالھا

 بریم. می و قدرت تو پناه
ای آنگاه که ھیچکس نبوده  تو برای ھمیشه بوده و ھستی، تو بوده ،الھی

و خواھی بود آنھنگام که کسی نیست، تو ازھمه والاتر و بالاتری و ھیچ کس 
گاھی. بالاتر و برتر از تو  نیست، و تو از دل و اندرون ھمگان آ

 ھایمان را ادا کن و ما را از فقر و تنگدستی برھان. دَین و قرض ،بارالھا

ِّنَا « -۱۰۵ مِ، وَ�َ
َ

لا صلِح ذَاتَ بيَننَِا، واَهدِناَ سُبُلَ السَّ
َ
و�نَِا، وأَ

ُ
ل
ُ
ف بََ� ق

ِّ
ل
َ
هُمَّ �

َّ
الل

 النُّورِ، وجََنِّبنَا 
َ

مَاتِ إلِى
ُ
اَ فِي مِنَ الظُل

َ
الفَواَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا َ�طَنَ، وََ�اركِ لن

نتَ التَّوَّابُ 
َ
ينَا إنَِّكَ أ

َ
�َّاتنَِا، وَتبُ عَل زواَجِنَا، وَذُرِّ

َ
و�نَِا، وَأ

ُ
ل
ُ
بصَارِناَ، وَق

َ
سمَاعِنَا، وأَ

َ
أ

ابلِِ�َ 
َ
يكَ ق

َ
ينَا الرَّحِيمُ، واَجعَلنَا شَاكرِِ�نَ لِنعَِمِكَ مُثنَِ� بهَِا عَل

َ
تمِمهَا عَل

َ
هَا وأَ

َ
 .)٢(»ل

ھایمان محبت و ألفت آفرین و سوء  ھا و دل ، بین قلببارالھا«
 ھایمان را برطرف ساخته ما را براه سعادت و رستگاری رھنمون فرما. تفاھم

ھا  یمان ھدایت نموده از بد ھای گمراھی به نور ایمان چال از سیاه ،الھی
 را در امان دار.ھای آشکار و پنھان ما  یو زشت

                                                           
 آورده است. آن را  سبروایت از ابوھریره ۴/۲۰۸۴مسلم  -١
 و گفته که برحسب شرط مسلم است ذھبی نیز با او موافق است.  ۱/۲۶۵بروایت حاکم  -٢



 ٤٧  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

ھایمان و در  ھا و قلب مان و در دل یدر شنوائی و بینائ ،پروردگارا
 ھمسران و فرزندانمان برکت عطا فرما. 
 مھربان. ی و ببخشای بر ما که تویی بخشاینده

دریغت قرار ده و به ما توفیق آن ده  یھای ب ، ما را شکرگذار نعمتبارالھا
گوئیم و ما را مستحق و قابل آنھمه که ھمیشه حمد و سپاس و ستایش تو

 .»فضل و کرمت قرار ده و بیفزای بر ما خیر و نیکیت را

عَاءِ، وخََ� النَّجَاحِ، وخََ� « -۱۰۶ ةِ، وخَََ� الدُّ
َ
ل
َ
كَ خََ� المَسأ

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
الل

بِّتِ� 
َ
ق العَمَلِ، وخَََ� الثَّوابِ، وخَََ� الَحيَاةِ، وخَََ� المَمَاتِ، وَث ل مَواَزِ�ِ�، وحََقِّ ، وََ�قِّ

رجََاتِ العَُ� مِنَ  كَ الدَّ
ُ
ل
َ
سأ

َ
تِي، واغفِرخَطِيئتَِي، وأَ

َ
ع دَرجََاتِي، وََ�قَبَّل صَلا

َ
إيِمَاِ�، واَرف

ُ، وَظَاهِرهَُ، وَ 
َ

له وَّ
َ
واَتحَِ الخَ�ِ، وخََواَتمَِهُ، وجََوامِعَهُ، وأَ

َ
كَ ف

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
َ�اطِنَهُ، الَجنَّةِ، الل

فعَلُ، 
َ
كَ خََ� مَا آتِي، وخَََ� مَا أ

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
رجََاتِ العَُ� مِنَ الَجنَّةِ. (آمِ�). الل واَلدَّ

رجَاتِ العَُ� مِنَ الَجنَّةِ. (آمِ�).  عمَلُ، وخَََ� مَا َ�طَنَ، وخَََ� مَا ظَهَرَ، واَلدَّ
َ
وخَََ� مَا أ

 
ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
لبِي، الل

َ
رَ ق مريِ، وَُ�طَهِّ

َ
ن ترََ�عَ ذِكريِ، وَتضََعَ وِزريِ، وَتصُلحَِ أ

َ
كَ أ

رجََاتِ العَُ� مِنَ الَجنَّةِ.  كَ الدَّ
ُ
ل
َ
سأ

َ
لبِي، وَتغَفِرَ لِي ذَنبِي، وأَ

َ
رَ ق رجِي، وَُ�نَوِّ

َ
نَ ف صَِّ

ُ
وَتح

ن ُ�بَاركَِ فِي نفَسِي، وَِ� 
َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 سَمعِي، وَِ� بصََرِي، وَِ� رُوحِي، (آم�). الل

هِ�، وَِ� َ�يَايَ، وَِ� مَمَاتِي، وَِ� َ�مَِ�، َ�تَقَبَّل 
َ
قِي، وَِ� أ

ُ
وَِ� خَلقِي، وَِ� خُل

رجََاتِ العَُ� مِنَ الَجنَّةِ  كَ الدَّ
ُ
ل
َ
سأ

َ
 .)١(آمین). (»حَسَنَاتِي، وأَ

ھا، و بزرگترین  من از درگاه عظمت و بزرگیت بھترین حاجت ،بارالھا«
ھا و  ھا و پاداش ھا و برترین کارھا و والاترین ثواب دعاھا و بالاترین موفقیت

                                                           
رسانده و صحیح دانسته،  ج از ام سلمه (أم المؤمنین) به پیامبراکرمآن را  حاکم -١

 . ۱/۵۲۰ذھبی نیز با او موافق است 



 مناجات  ٤٨

ترین وفات را مسألت  ترین زندگی و بھترین و آرام خوشبخترین و با سعادت
 دارم.

مرا در راه خود ثابت قدم داشته بر اجر و پاداش و ایمان و تقوایم  ،الھی
و نماز و طاعاتم را قبول درگاھت قرار داده گناھانم را بیامرز و  ،بیفزای

 درجات و مقامم را در بھشت برین بالا و بالاتر ببر.
من از درگاه احدیتت مقامی بالا و برتر در بھشت برین مسألت  ،الھی

 دارم.
من از تو گشایش درھای خیر و نیکی و سرانجام نیکویی و اول  ،راپروردگا

ای پر بار شادی و  سعادت و خوشبختی و آخر رشادت و نیکبختی و زندگانی
ھای برینت مسکن  مرا در درجات بالای بھشت ،الھیسعادت مسألت دارم، 

 ده. (الھی آمین)
د و استقامت  زن می خوبی و رشادت در آنچه از من سر من از تو ،بارالھا

دھم را  می پنھان انجام یا خفیه و ونیکی در ھرآنچه در ظاھر و آشکارا و
 مسألت دارم. 

 (الھی آمین) ھای برینت جای ده. مرا در درجات بالای بھشت ،الھی
ھا و  و مصیبت ،نامی خوب و نشانی نیکو از من ورد زباھا گردان ،بارالھا

و زندگانیم را بر  ،را صفا و پاکی بخشھایم را از دوشم بینداز و قلبم  یسخت
بھترین وجه ترتیب ده، و شھوت و ھوی و ھوسم را در کنترل خویش قرار 

مرا در درجات بالای  ،الھیده، و قلبم را نورانی گردان و گناھانم را بیامرز، 
 ھای برین جای ده. (الھی آمین) بھشت

نائیم و در خلق و در جسم و جانم، روح و روانم، شنوایی و بی ،پروردگارا
آفرینشم، آداب و اخلاقم، خانواده و خویشانم و در زندگانی و موتم، کار و 

 ده،  ھایم را قبول درگاھت قرار یتلاشم برکت عطا فرما و حسنات و نیک
 (الھی آمین) ھای برینت جای ده. مرا در درجات بالای بھشت ،الھی



 ٤٩  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

قِ، « -۱۰۷
َ

خلا
َ
راَتِ الأ

َ
هُمَّ جَنِّبِ� مُنك

َّ
دواءِ الل

َ
عمَالِ، وَالأ

َ
هواَءِ، واَلأ

َ
 .)١(»واَلأ

پرستی و  ، مرا از اخلاق زشت و سرشت بد، ھوسرانی و شھوتبارالھا«
 .»ھای سخت دور گردان یبیمار

نِّعْ « -۱۰۸
َ
هُمَّ �

َّ
 الل

ْ
فْ  تَِ�، وََ�اركِْ ِ� بمَِا رَزَ�

ُ
َّ كُلَّ غَائبَِةٍ لِي  لِي �يِهِ، وَاخل عَليَ

 .)٢(»بِخَ�ٍ 
ای برکت عطا فرما و مرا بدان راضی  در آنچه به من ارزانی داشته ،بارالھا«

و قانع ساز و ھمه آنچه که بر من پوشیده و پنھان است را برایم نیکویی و 
 .»خیر قرار ده

هُمَّ حَاسِبْ « -۱۰۹
َّ
 �سَِ�اً الل

ً
 .)٣(»ِ� حِسَابا

 ، در روز قیامت ھنگام بازجوئی و محاسبه با لطافت و نرمی و کرمبارالھا«
 .»و سخاوت با من برخورد نما

۱۱۰- » 
ْ
عِنَّا عَلىَ ذِك

َ
هُمَّ أ

َّ
 .)١(»نِ عِبَادَتكَِ ركَِ، وَشُكركَِ، وحَُسْ الل

                                                           
بر شرط امام مسلم دانسته و ذھبی نیز با او موافق آن را  و ۱/۵۳۲بروایـت حاکم  -١

 است. 
صحیح دانسته و ذھبی نیز با او آن را  و باز ابن عباس ۱/۵۱۰بروایت حاکم  -٢

 موافق است. 
را بر حسب قواعد امام مسلم صحیح دانسته  آن و ۱/۲۵۵وحاکم  ۶/۴۸بروایت احمد  -٣

فرمودند: چون پیامبر از دعاء  لموافق است. عائشه ام المؤمنینو ذھبی نیز با او 
فارغ شدند پرسیدم که محاسبه با نرمی یعنی چه؟ فرمودند: اینکه با توجه به نامه 
اعمالش از او در گذرند چونکه اگر کسی مورد باز جویی قرار گیرد ھلاک و نابود 

کند و از  ناھانش را ذوب میرسد گ خواھد شد، و خداوند با ھر بلایی که به مؤمن می
گذرد، حتی اگر خاری به پای او فرو رود باعث بخشش برخی از گناھانش  او در می

 گردد.  می



 مناجات  ٥٠

ھا و  و در اداء عبادت ،، ما را در ذکر و یادت، و شکر و سپاستبارالھا«
 .»طاعتت به بھترین وجه یاری فرما

۱۱۱- » ،  يرَتدَُّ
َ

 لا
ً
كَ إيِمَانا

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
دٍ الل  ينَفَدُ، وَمُراََ�قَةَ ُ�َمَّ

َ
 لا

ً
فِي  ج وَنعَِيما

عَلى جَنَّةِ الخُ�ِ 
َ
 .)٢(»أ

، به من یقین و ایمانی ارزانی دار که در آن برگشت و کفری بارالھا«
ھای  پایان، و مرا در بالاترین بھشت ھایی بی نیست و ببخشای به من نعمت

 .»نمحشور گردا ج ھمیشگی در کنار رسول ھدایتت محمد

هُمَّ اغفِر لِي مَا « -۱۱۲
َّ
مريِ، الل

َ
رشَدِ أ

َ
هُمَّ قِِ� شَرَّ نفَسِي، وَاعزمِ لِي عَلىَ أ

َّ
الل

خطَأتُ، وَمَا َ�مَدتُ، وَمَا عَلمِتُ، وَمَا جَهِلتُ 
َ
نتُ، وَمَا أ

َ
عل

َ
سَررتُ، وَمَا أ

َ
 .)٣(»أ

ھا و با  ھایم برھان و در بھترین راه یھا و بد ی، مرا از شر زشتبارالھا«
ھا و آشکارا، از روی  یھرآنچه در پنھان ،الھیسعادترین کارھا ثابت قدمم دار، 

جھل و نادانی و یا اشتباه و خطا و یا از عمد و با علم و دانش از من سرزده را 
 بر من بیامرز و ببخشای.

عُوذُ بكَِ مِنْ « -۱۱۳
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
،  الل بَةِ العَدُوِّ

َ
ينِ، وَغَل بَةِ الدَّ

َ
وَشَمَاتةَِ غَل

عدَاءِ 
َ
 .)٤(»الأ

                                                                                                                             
صحیح بر شمرده و ذھبی نیز با او موافق است و آن را  و او ۱/۴۹۹بروایت حاکم  -١

د از به معاذ سفارش کردند که بع ج اند که پیامبر آورده ۳/۵۳و نسائی  ۲/۸۶ابوداود 
 ھر نمازی چنین دعاء کند. 

از ابن مسعود و احمد  ۲۴۳۶شماره  ۶۰۴صفحه  »موارد« بروایت ابن حبان در -٢
 . ۸۶۹شماره  »عمل الیوم واللیلة«و نسائی در  ۴۰۰، ۱/۳۸۶

الحافظ در  ۴/۴۴۴با تصحیح او وموافقت ذھبی، و احمد  ۱/۵۱۰بروایت حاکم  -٣
 اند که اسناد این حدیث صحیح است.  آورده »الإصابه«

 مراجعه شود.  ۳/۱۱۱۳، به صحیح نسائی ۸/۲۶۵بروایت نسائی  -٤



 ٥١  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

ھا در امان دار و  مرا از سرشکستگی در برابر دَین و قرض ،پروردگارا«
تا  ، و حال و روزم سیاه مگردانطعم تلخ شکست از دشمن را به من مچشان

 .»دشمنان بحالم شاد نگردند

۱۱۴- » 
ْ
هُمَّ اغ

َّ
عُوذُ دِِ�، واَرْ لِي، واَهْ  فِرْ الل

َ
 زُقِ� وعََافِِ�، أ

ْ
مُقَامِ باِاللهِ مِن ضِيقِ ال

 .)١(»يوَمَ القِيَامَةِ 
از ، پروردگاراببخشای مرا و براه سعادت و رستگاری ھدایتم ده،  ،الھی«

 ھا عافیتم بخش و از رزق و روزیت محرومم مساز. یامراض و بیمار
، من به درگاه عزت و جلالت از تنگی جاه و مکان در روز قیامت بارالھا

 .»برم می پناه

هُمَّ مَتِّعْ « -۱۱۵
َّ
 ِ� �سَِمْ الل

ْ
، واَنصُرْ عِي، وََ�صَرِي، واَجعَل  ِ� عَلىَ مَنْ هُمَا الواَرثَِ مِ�ِّ

  لمُِِ�، وخَُذْ َ�ظْ 
ْ
 .)٢(»ريِمِنهُ بثَِأ

ھرگز مرا از بینائی و شنوایی محروم مساز و ھمواره چشم و  ،پروردگارا«
 گوشم را برایم حفظ کن.

مرا یاری ده تا پوزه ظالمان به زمین مالم و قصاص و انتقامم را از  ،الھی
 .»آنھا بگیر

سْ « -۱۱۶
َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 الل

َ
ُـخزٍ وَلا كَ عِيشَةً نقَِيَّةً، وَمَيتَةً سَوِ�َّةً، وَمَرَدّاً غََ� م

ُ
ل
َ
أ

اضِحٍ 
َ
 .)٣(»ف

                                                           
 ۱/۳۵۶و دیگران، به صحیح نسائی  ۱/۴۳۱و ابن ماجه  ۳/۲۰۹بروایت نسائی  -١

 مراجعه شود.  ۱/۲۲۶وصحیح ابن ماجه 
به صحیح ترمذی با تصحیح او و موافقت ذھبی،  ۱/۵۲۳بروایت ترمذی و حاکم  -٢

 مراجعه شود.  ۳/۱۸۸
اند که سندش  و طبرانی، وگفته ۲۱۷۷شماره  ۲/۴۴۲بروایت زوائد مسند البزار  -٣

 مراجعه شود.  ۱۰/۱۷۹است.  به مجمع الزوائد  »جید«



 مناجات  ٥٢

، سعادت و خوشبختی و شادکامی در زندگی را از درگاه عظمت و بارالھا«
 گیت مسألت دارم.بزر

مرگم را به آرامی و راحتی بر من نازل فرما، و از بازگشت زشت و  ،الھی
 .»ناشایسته بسوی درگاه عدلت در أمانم دار

 باَسِطَ لمَِا « -۱۱۷
َ

ابضَِ لمَِا �سََطتَ، وَلا
َ
 ق

َ
هُمَّ لا

َّ
هُ، الل

ُّ
كَ الَحمدُ كُل

َ
هُمَّ ل

َّ
الل

لتَ 
َ
ضل

َ
 هَادِيَ لمَِن أ

َ
بَضتَ، وَلا

َ
 مُعطِيَ لمَِا مَنَ �

َ
 مُضِلَّ لمَِن هَدَيتَ، وَلا

َ
 وَلا

َ
عتَ وَلا

 مُقَرِّبَ لمَِا باَعَدتَّ 
َ

ْ�طَيتَ، وَلا
َ
هُمَّ ا�سُط مَانعَِ لمَِا أ

َّ
�تَ، الل رَّ

َ
 مُبَاعِدَ لـِمَا ق

َ
، وَلا

كَ 
ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
ضلكَِ وَرِزقكَِ، الل

َ
ينَا مِن برَََ�تكَِ وَرحَمَتكَِ وَف

َ
النَّعِيمَ الـمُقِيمَ  عَل

منَ يوَمَ الخَوفِ، 
َ
ةِ، وَالأ

َ
كَ النَّعِيمَ يوَمَ العَيل

ُ
ل
َ
سأ

َ
 أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 يزَُولُ، الل

َ
 َ�وُلُ وَلا

َ
ِي لا

َّ
الذ

نَا الإِيمَانَ 
َ

هُمَّ حَبِّب إلِي
َّ
عطَيتنََا وَشَرِّ مَا مَنَعتَنَا، الل

َ
 عَائذٌِ بكَِ مِن شَرِّ مَا أ

ِّ
هُمَّ إِ�

َّ
 الل

رِّه إلِيَنَا الُ�فرَ واَلفُسُوقَ واَلعِصيَان واَجعَلنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، 
َ
و�نَِا وَ�

ُ
ل
ُ
وَزَ�ِّنهُ فِي ق

 
َ

الِحَِ� غََ� خَزاَياَ وَلا لحقِنَا بالصَّ
َ
حينَِا مُسلمَِِ�، وأَ

َ
نَا مُسلِمَِ�، وأَ هُمَّ توََ�َّ

َّ
الل

اتلِِ الَ�فَرَةَ 
َ
هُمَّ ق

َّ
ونَ عَن سَبيِلِكَ،  مَفتُو�َِ�، الل كَ وَ�َصُدُّ

َ
بوُنَ رُسُل ِينَ يَُ�ذِّ

َّ
الذ

وتوُ الكِتَابَ؛ إلِهَ الَحقِّ 
ُ
ِينَ أ

َّ
اتلِِ الَ�فَرَةَ الذ

َ
هُمَّ ق

َّ
يهِم رجِزَكَ وَعَذَابكََ، الل

َ
» واَجعَل عَل

 .)١([آمِین]
ھمه حمد و سپاس و شکر از آن توست، آنچه تو به کسی ارزانی  ،بارالھا«

چ نیرو و قدرتی را توان پس گرفتن آن نیست. و اگر تو کسی را از داری ھی
چیزی محروم سازی ھیچ قدرتی را توان بخشیدن آن بدو نیست. کسی را 
که تو ھدایت بخشی ھرگز نتوان گمراه ساخت و کسی را که تو گمراه 

                                                           
-۳/۲۳، ۱/۵۰۷و در بین کروشه ھا از حاکم  ۳/۴۲۴بروایت احمد با ھمین جملات  -١

 »فقه السیره«در  /، واستاد البانی۶۹۹با شماره ، و بخاری در الأدب المفرد ۲۴
آن  ۲۵۹صفحه  ۵۳۸و در صحیح الأدب المفرد از امام بخاری با شماره  ۲۸۴صفحه 

 صحیح شمرده است. را 



 ٥٣  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

 ای امید ھدایتش نیست. ساخته
و  ،ن دارا ساختای نتوا و کسی را که بر او محرومیت و ناداری نوشته

 ای نتوان فقیر و تنگدست نمود.  کسی را که دارا ساخته
 را و آن کس ،ای نتوان دور ساخت کسی را که به درگاه قبولت پذیرفته

 ای نتوان نزدیک درگاه رحمتت نمود. که مھر دوری بر پیشانیش نھاده
و  ھا و رزق و روزی ھا و برکت ھا و رحمت ، ببخشای بر ما از نعمتبارالھا

 فضل و کرمت.
ناپذیر و  ای که پایان ھای ھمیشگی ، من از درگاه سخاوتت نعمتالھی

 ثابتند مسألت دارم.
ھای فقر و ناداری درِ رحمت و دارایی برویم بگشای و در  یدر سخت ،الھی

 ترس و ھراس زندگی امن و امانم ده.
شر آنچه  ای و که به ما ارزانی داشته آنچه یھا ی، من از گزند بدپروردگارا

 ام. ای به درگاه تو پناه آورده ساخته ما را از آن محروم
ھایمان ساز و دشمنی با  ، محبت و عشق ایمان را زینت بخش دلبارالھا

ھایمان نما و ما را از  کفر و فسق و فساد و عصیانگری را آمیخته قلب
 رستگاران قرار ده.

مانمان بمیران و در در کاروان زندگی ما را مسلمان نگه دار و مسل ،الھی
 روز قیامت بدور از ذلت و خواری به قافله نیکوکاران بپیوندان.

، آتش خشم و غضبت را بر کافرانی که به پیامبرانت اھانت کرده بارالھا
آنھا را دروغگو پنداشتند و سد راھشان شدند مسلط دار، و مرگ و نیستی را 

 نثار جانشان کن.
که کتاب ھدایت و قت آن کافرانی و حقیای یگانه معبود حق  ،پروردگارا

 .»رستگاری برایشان فرستادی را با خواری و ذلت و زاری به ھلاکت رسان
 (الھی آمین)



 مناجات  ٥٤

هُمَّ اغفِر لِي، واَرحَمِ�، واَهدِِ�، وعََافِِ�، واَرزُقِ� « -۱۱۸
َّ
...وَاجبُرِ� « )١(»الل

عِ� 
َ
 .)٢(»واَرف

به راه  ،الھی، بیامرز گناھانم و بگشای دروازه رحمتت برویم، بارالھا«
 رشادتت ھدایتم ده و از سلامتی و عافیت و رزق و روزیت محرومم مساز.

ھایم را بر طرف ساز و مرا به  یگ ھا و شکسته یافتادگ ،پروردگارا
 .»والای خیر و سعادت رھنمون نماھای  درجه

 تنَقُصنَ « -۱۱۹
َ

هُمَّ زدِناَ وَلا
َّ
رِمنَا، وَآثرِناَ الل

َ
 تح

َ
عطِنا وَلا

َ
 تهُِنَّا، وأَ

َ
�رِمنَا وَلا

َ
ا، وأَ

ينَا، واَرضِنَا واَرضَ َ�نَّا
َ
 تؤُثرِ عَل

َ
 .)٣(»وَلا

دریغت  یھای ب ای بیفزای و نعمت ، برآنچه به ما ارزانی داشتهپروردگارا«
خواری  ھای بلند ارزانی دار و با ذلت و ما مکاه، و به ما منزلت و جایگاه ازرا 

ھایت  پر بارت برویمان بگشای و از نعمتھای  مان، و در خزینه مسوزان
مان مگردان، و ما را بر دیگران پیشی ده و کسی را بر ما برتری مده و  محروم

به دوستی مگیر، و از ما راضی و خشنود باش و ما را از خود خوشحال و 
 .»شادان گردان

                                                           
فإن «و در روایت دیگری از مسلم آمده که  ۴/۲۰۷۸، ۲۰۷۳-۴/۲۰۷۲بروایت مسلم  ١

و  -اند  ھا دنیا و آخرت تو را برایت جمع کرده این - »كوآخرت كدنيا كهؤلاء تجمع ل
ھایش  فرمودند: دست جآنگاه که روستایی برگشت پیامبر «در سنن أبی داود آمده که 

 . ۱/۲۲۰ »را از خیر و نیکی پر کرد
 مراجعه شود.  ۱/۹۰و صحیح ترمذی  ۱/۱۴۸به صحیح ابن ماجه  -٢
ا تصحیح خودش، استاد ب ۲/۹۸، و حاکم ۳۱۷۳شماره  ۵/۳۲۶بروایت ترمذی  -٣

آن را  ۸۸۴۷شماره  ۱۱/۲۸۳عبدالقادر الأرنؤوط در تحقیقش بر الجامع الأصول 
 دانسته است.  »حسن«



 ٥٥  جدعاهای از نیایش رسول اکرم 

حسَنْ « -۱۲۰
َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

ْ
حْ تَ خَل

َ
أ
َ
قِي  سِنْ قِي ف

ُ
 .)١(»خُل

، تو مرا به بھترین شکل و قیافه آفریدی پس بھترین ادب و اخلاق بارالھا«
 .»را به من ارزانی دار

بِّتْ « -۱۲۱
َ
هُمَّ ث

َّ
 الل

ْ
 ِ� واَجعَل

ً
 مَهدِياّ

ً
 .)٢(»ِ� هَادِيا

قدم دار و از رستگاران و ھدایتگرانم  مرا در راه دینت ثابت ،پروردگارا«
 .»قرار ده

هُمَّ « -۱۲۲
َّ
  الل

ْ
ثِ�اً آتِِ� الحكِ

َ
وِ�َ خَ�اً ك

ُ
و�يَِهَا َ�قَد أ

ُ
تِى مَن أ

َّ
 .)٣(»مَةَ ال

آن حکمت و علم و دانشی را به من ارزانی دار که چون کسی  ،الھی«
 بدان دست یابد به سعادت ابدی نایل شده است.

و بر خاندان و  ج درود فرست بر پیامبرمان حضرت محمد سلام و ،بارالھا
 .»یاران و پیروان راستینش تا روز عدل و دادرسی

                                                           
آن  ۷۴شماره  ۱/۱۵۵استاد البانی در إرواء الغلیل  ۶/۶۸،۱۵۵،۱/۴۰۳بروایت احمد  -١

 صحیح شمرده است.را 
به صحیح بخاری شرح  -به این دعاء دلالت دارد  سبرای جریر جدعاء پیامبر اکرم  -٢

 رجوع شود.  ۶/۱۶۱ یفتح البار

 يؤُِۡ� ﴿ اند: که فرموده ۲۶۹ ۀآی ةبرگرفته از کلام پاک پروردگار یکتا در سوره البقر -٣
� كَثِٗ��ۗ  ٱۡ�كِۡمَةَ مَن �شََاءُٓۚ وَمَن يؤُۡتَ  ٱۡ�كِۡمَةَ  وِ�َ خَۡ�ٗ

ُ
 .﴾َ�قَدۡ أ





 

 

 گلچینی از مناجات و نیایش در ادبیات فارسی

 پایـــان خـــدا را ثنـــا و حمـــد بی
 

 کـه صــنعش در وجـود آورد مــا را 
 

 الھـــــا قـــــادرا پروردگـــــارا
 

ـــــارا  ـــــا آمرزگ ـــــا منعم  کریم
 

 چــه باشــد پادشــاه پادشــاھان
 

 اگر رحمـت کنـی مشـتی گـدا را 
 

ــھادت ــان و ش ــو ایم ــدا ت  خداون
 

 عطا دادی به فضـل خـویش مـا ر 
 

*** 
 

 یو خـدای یملکا ذکر تو گویم که تـو پـاک
 

 ھمان ره کـه تـوام راھنمـاییبه نروم جز 
 

 پویم تو فضل از ھمه جویم، تو درگاه ھمه
 

 توحید سـزایی به گویم که توحید تو ھمه 
 

 توحکیمی، توعظیمی، توکریمی، تورحیمی
 

 نماینــده فضــلی، تــو ســزاوار ثنــایی تــو 
 

 ونیازی درد از بری گدازی، و رنج از بری
 

 وچراییازچون بری امیدی، و بیم از بری 
 

 وشبیھیازشركوخفتن،بریازخوردنبری
 

 وخطایی ازعیب ورنگی،بری  صورت از  بری 
 

 نگنجی تو درفھم گفتن که نتوان وصف تو
 

 شبه تو گفتن که تو در وھم نیـایی نتوان 
 

 ھمه عزّی و جلالی، ھمه علمی و یقینـی
 

 وسروری، ھمه جودی وجزایی نوری ھمه 
 

 غیبی تو بدانی، ھمه عیبی تو بپوشی ھمه
 

 بیشی تو بکاھی، ھمه کمّی تو فزایی ھمه 
 

*** 
 

ــی ــو دھ ــلای دل ت ــلالا! ج  ذوالج
 

ــو نھــی مــرھم ریــش خســتگان   ت
 

ــــه ــــنگانیم ژال ــــان تش  ای برس
 

 برســــان ای وزنوالــــت نوالــــه 
 

ــاره ــریبیم، چ ــس غ ــویی ب ــاز ت  س
 

 تـــویی نیـــاز بـــس گـــداییم بـــی 
 

ــود ــم نش ــینه غ ــی زس ــا نبخش  ت
 

 نشــود رحمتــی کــن، خزینــه کــم 
 



 مناجات  ٥٨

 ھمـــه بـــر درگـــه تـــو معتکفـــیم
 

ـــاه گذشـــته  ـــه گن ـــرفیم ب  معت
 

 جـــز بـــه درگـــاه تـــو نـــدارم راه
 

ــو  ــه حضــرت ت ــرم جــز ب ــاه نب  پن
 

ــت ــار اس ــه گرفت ــر در گن ــده گ  بن
 

ــام  ــامی از ن ــات ن ــت ھ ــار اس  غفّ
 

ـــاکی ـــو پ ـــاه و ت ـــد گن ـــن پلی  م
 

ــد از  ــه زای ــدی چ ــز نژن ــاکی ج  خ
 

ــت ــرد دس ــو نگی ــف ت ــر لط  آه! گ
 

 ؟!تواند رست کس از این ھول چون 
 

*** 
 

 خــدایا تـــویی بنـــده را دســـتگیر
 

ـــود   ـــداب ـــده را از خ ـــاگزیر بن  ن
 

ــاریم ده ــویش ی ــایش خ ــه بخش  ب
 

ـــتگاریم  ـــود رس ـــای خ  ده زغوغ
 

 تو را خواھم از ھر مرادی که ھست
 

 ھر مـرادی بـه دسـت که آید به تو 
 

 در آن روضه خـوب کـن جـای مـا
 

 رای مـــا ببـــر نقـــش نـــاخوبی از 
 

 نه من چاره خویش دانـم نـه کـس
 

 که دانی و بـس تو دانی، چنان کن 
 

ــر ــای ب ــدین تنگن ــزین ره ب ــم ک  آن
 

 دسـت و پـای به خشنودی تو زنـم 
 

ــاد در کــار مــن  حفاظــت چنــان ب
 

ــار مــن کــه خشــنود گــردی   زگفت
 

ـــنودی ـــو از راه خش ـــرت چ  ایم ب
 

 پیغمبــرت نپــیچم ســر از قــول 
 

*** 
 

 خــدایا جھــان پادشــایی تــو راســت
 

 خـدایی تـو راسـت زما خدمت آیـد 
 

ــان ــر دســتیم و فرم ــذیر ھمــه زی  پ
 

ــاوری ده  ــویی ی ــتگیرت ــویی دس  ، ت
 

 چو خواھم زتـو روز و شـب یـاوری
 

 در ایــن داوری مکــن شرمســارم 
 

 که ھرکس که در رنج وتاب تو گفتی
 

 کنـد مـن کـنم مسـتجاب دعـایی 
 

 پــروردن اســت بلــی کــار تــو بنــده
 

 کــردن اســت بنــدگی مــرا کــار بــا 
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ــــان ــــه رھزن ــــه دارم از رخن  نگ
 

 دشــمنان مکــن شــاد بــر مــن دل 
 

 ھرگوشــه کــافتم ثنــا خوانمــت بــه
 

 باشـم خـدا دانمـت بـه ھرجـا کـه 
 

 کســم بزرگــا! بزرگــی دھــا! بــی
 

 و یـاری رسـم تویی یـاوری بخـش 
 

 عقوبــت مکــن عــذرخواه آمــدم
 

 آمـــدم بـــه درگـــاه تـــو روســـیاه 
 

ـــده ـــا بن ـــایی و م ـــد م  ایم خداون
 

 ایـم بـه یـك زنـده تو یـك به نیروی 
 

ــار  رھــی پیشــم آور کــه فرجــام ک
 

 و مــن رســتگار خشــنود باشــیتــو  
 

 انـدازه بـیش امیدم به تو ھسـت ز
 

ــدم  ــن ناامی ــویش مک ــاه خ  زدرگ
 

 تـــو دادی مـــرا پایگـــاه بلنــــد
 

ــوام دســتگیر  ــای ت ــدرین پ  بنــد ان
 

ــر درت رازدار ــد ب ــه ش ــی را ک  دل
 

 بــــازدار زدریــــوزه ھــــر دری 
 

 نکو کن چو کردار خـود، کـار مـن
 

 مـن بـه کـردار مـن مکـن کـار بـا 
 

*** 
 

ــدهای  ــو پیداش ــتی زت ــه ھس  ھم
 

ــا  ــو توان ــعیف از ت ــاك ض ــده خ  ش
 

ــتی تــو صــورت پیونــد نــی  ھس
 

 ماننـد نـی تو به کس و کس به تـو 
 

 آنچــــه تغیــــر نپــــذیرد تــــویی
 

 نمیـرد تـویی و آنکه نمرده است و 
 

 ما ھمه فانی و بقا بـس تـو راسـت
 

 تقــدس تــو راســت ملــك تعــالی و 
 

ــو دارد ســکون ــه فرمــان ت  خــاك ب
 

 ســتون بــی تــو کنــیقبــه خضــرا  
 

 ھرکــه نــه گویــای تــو خــاموش بــه
 

ــو  ــاد ت ــه ی ــه ھرچــه ن  فرامــوش ب
 

ــای ــك وانم ــه فل ــك را ب ــز فل  عج
 

 واگشــای عقــد جھــان را زجھــان 
 

ـــام را  نســـخ کـــن ایـــن آیـــت ای
 

 را مســخ کــن ایــن صــورت اجــرام 
 

ـــــداد را ـــــش بی ـــــز آت  آب بری
 

ـــاد  ـــان ب ـــاك نش ـــر از خ  را زیرت
 

 بـیماز پی توست این ھمه امیـد و 
 

 ببخش ای کـریم ھم تو ببخشای و 
 



 مناجات  ٦٠

ــی ــه ب ــاز ک ــا س ــاره م ــاوریم چ  ی
 

 روی آوریـم؟ گر تـو برانـی بـه کـه 
 

ــال از کجــا ــر و ب ــن پ  دل زکجــا وی
 

 جـلال از کجـا؟! من کـه و تعظـیم 
 

ــده ــرو مان ــگ ف ــفتت گن  ایم در ص
 

 ایــم خوانــده مــن عــرف اللــه فــرو 
 

 چون خجلیم از سخن خام خـویش
 

 انعــام خــویش ھـم تــو بیــامرز بــه 
 

 سـر و پـای آمـدیم پیش تو گر بـی
 

 خــدای آمــدیم ھــم بــه امیــد تــو 
 

ــان ــونس غمخوارگ ــو ای م ــار ش  ی
 

ــاره  ــن ای چ ــاره ک ــان چ  بیچارگ
 

 جز در تو، قبلـه نخـواھیم سـاخت
 

 خواھـد نواخـت؟ گر ننوازی تو، که 
 

 دست چنین پیش، که دارد که مـا
 

 که دارد که مـا؟ زاری از این بیش، 
 

ــذر  ــدهدرگ ــه خوانن ــرم ک  ایم از ج
 

ــه  ــن ک ــا ک ــاره م ــده چ ــم پناھن  ای
 

*** 
 

 خداونــــدا در توفیــــق بگشــــای
 

ـــــرا  ـــــق م ـــــای ره تحقی  بنم
 

 دلـــی ده کـــو یقینـــت را بشـــاید
 

ــــت را  ــــانی کافرین ــــراید زب  س
 

ـــاطرم راه ـــاخوب را برخ ـــده ن  م
 

 کوتــاه بــدار از ناپســندم دســت 
 

 درونــم را بــه نــور خــود بــر افــروز
 

ـــای  ـــانم را ثن ـــوز زب ـــود درآم  خ
 

*** 
 

ـــردان ـــبم را روز گ ـــدا ش  خداون
 

 پیـروز گـردان چو روزم بـر جھـان 
 

 رس فریــاد ھــرکس تــویی یــاری
 

ــن  ــاد م ــه فری ــادخوان رس ب  فری
 

ـــدین ـــت تیمـــار چن ـــدارم طاق  ن
 

 المســتغیثین اغثنــی یــا غیــاث 
 

ــو ــونم آور ت ــر خ ــر دل پ ــی ب  رحم
 

 بیـــرونم آور وزیــن غرقــاب غــم 
 

ــانیاگــر ھــر مــوی مــن گــردد   زب
 

 خـوانی تسـبیح شود ھر یـك تـو را 
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ــردد ــوش گ ــن گ ــر ذرّه م ــر ھ  اگ
 

ــدھوش  ــو م ــام ت ــوق ن ــردد زش  گ
 

 گر از ھر جزو من چشمی شود بـاز
 

ـــو را  ـــرده راز نبینـــد جـــز ت  در پ
 

 ای مانـد و گـر ھـیچ گر از من ذرّه
 

 تو را دانـد، دگـر ھـیچ تو را خواند، 
 

 به توفیق توام زیـن گونـه بـر پـای
 

ــرین   ــقب ــزای توفی ــر اف ــوفیقی ب  ت
 

ــی ــور، ب ــن رنج ــارم م ــت عی  طاق
 

 نـدارم مده رنجی کـه مـن طاقـت 
 

 ز من ناید بـه واجـب ھـیچ کـاری
 

ــد  ــد آی ــاری گــر از مــن نای ــو ب  از ت
 

 به انعام خودم دلخوش کن این بـار
 

 بـر مـن ھسـت بسـیار که انعام تو 
 

*** 
 

 پادشــاھا در مــن مســکین نگــر
 

 درگــذر گــر ز مــن ھــر بــد بدیــدی 
 

 ستم، خطا کردم بـبخشنچون ندا
 

ــذر  ــردم ع ــه ک ــبخش آنچ  آوردم ب
 

 ام و گـر بـد کـرده کخالقا گـر نیـ
 

 ام با خود کـرده ھرچه کردم جمله 
 

ــی ــن دون ھمت ــو ک ــرا عف ــای م  ھ
 

 مــرا ھــای حرمتــی محــو کــن بــی 
 

ــ ــونم آر کی ــوی دل پرخ ــر س  نظ
 

 بیـــرونم آر از میـــان ایـــن ھمـــه 
 

ــاھی ز زاری گ ــا رب آ ــای  ی ــنھ  م
 

 مــن ھــای نــاظری بــر مــاتم شــب 
 

 ماتمم از حد بشـد سـوری فرسـت
 

ــوری  ــتم ن ــان ظلم ــت در می  فرس
 

 پــایمرد مــن دریــن مــاتم تــو بــاش
 

 ھم تـو بـاش کس ندارم دستگیرم 
 

 نھایت جز تو کیست؟ ای خدای بی
 

 وغایت جزتوکیستحد بی تویی چون 
 

 گم شـدم در بحـر حیـرت ناگھـان
 

 رھـانبـازم  زین ھمـه سرگشـتگی 
 

 نفس من بگرفت سـر تـا پـای مـن
 

 وای مـن گر نگیری دست مـن ای 
 

ــودگی ــت از بیھ ــوده اس ــانم آل  ج
 

ـــت  ـــدارم طاق ـــن ن ـــودگی م  آل
 

ــه خــون آغشــته  ایم پادشــاھا دل ب
 

 ایـم سرگشـته کفل پای تا سر چون 
 



 مناجات  ٦٢

 رھبــرم شــو زان کــه گمــراه آمــدم
 

ــه  ــتم ده گرچ ــاه دول ــدم بیگ  آم
 

*** 
 

ــه ــن ب ــر ک ــدگارا نظ ــود خداون  ج
 

 بنـدگان در وجـود که جرم آمـد از 
 

ـــار ـــده خاکس ـــد از بن ـــاه آی  گن
 

 خداونــــدگار بــــه امیــــد عفــــو 
 

 ایم کریمـــا بـــه رزق تـــو پـــرورده
 

 ایـم خـو کـرده به انعام و لطـف تـو 
 

 چو ما را به دنیـا تـو کـردی عزیـز
 

 چشـم داریـم، نیـز به عقبی ھمین 
 

 عزیزی و خواری تو بخشـی و بـس
 

ــواری  ــو خ ــز ت ــس عزی ــد زک  نبین
 

 خدایا بـه عـزت کـه خـوارم مکـن
 

 شرمســـارم مکـــن بـــه ذُلّ گنـــه 
 

ــس ــو ب ــاری زروی ت ــرا شرمس  م
 

 کـس دگر شرمسـارم مکـن پـیش 
 

 ایم تو دانی کـه مسـکین و بیچـاره
 

ـــده نفـــس  ـــاره فـــرو مان ـــم ام  ای
 

 ات خـــدایا بـــه ذات خداونـــدی
 

 ات ماننـدی مثـل و به اوصـاف بـی 
 

 که چشـمم ز روی سـعادت مبنـد
 

ــھادت  ــت ش ــه وق ــانم ب ــد زب  مبن
 

 چـــــراغ یقیـــــنم فـــــرا راه دار
 

ـــاه   دار زبـــد کـــردنم دســـت کوت
 

ــــده ــــدنی دی  ام بگــــردان ز نادی
 

ـــر  ـــت ب ـــده دس ـــندیده م  ام ناپس
 

ـــت مـــران از درم ـــه ذل  خـــدایا ب
 

ــدد دری  ــورت نبن ــه ص ــرم ک  دیگ
 

 تــر دامنــی؟ چــه عــذر آرم از ننــگ
 

 ! آورم: کـای غنـی مگر عجز پـیش 
 

ــه جــرم ــرم ب ــر فقی ــاھم مگی  و گن
 

 فقیـــر غنـــی را تـــرحم بـــود بـــر 
 

*** 
 

ــــی ــــاھا! ب ــــا! پادش ــــازا! الھ  نی
 

ـــا  ـــدا! کریم ـــازا! خداون  ! کارس
 

ــر جــان مــن مســکین ببخشــای  ب
 

 بیچـاره بگشـای در رحمت بر ایـن 
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 بـــر احـــوال تبـــاھم رحمـــت آور
 

ـــت  ـــبحگاھم رحم ـــه آه ص  آور ب
 

*** 
 

 یا مغیث المذنبین، مُعطـی السـؤال
 

 الجـلال العـارفین، یـا ذا یـا انـیس 
 

ــان ــده لال ای زب ــت مان ــا در ثنای  ھ
 

 وَھـم افکنـده بـال در ھوایت مـرغ 
 

ــــدار کــــریم ــــد جھان  ای خداون
 

 حـــی قـــدیم یـــزل، لایـــزال لـــم 
 

 نیست جز لطف تو کس فریـادرس
 

ـــه  ـــا ال ـــادرس ی ـــالمین، فری  الع
 

 ایم پادشــــاھا بنــــدگان خســــته
 

ــد ھــوی  ــه در بن ــم پابســته جمل  ای
 

 فضـل تـو جـان را قـوتی نیست بی
 

 ، رحمتــینالمســتغیثی یــا غیــاث 
 

ــن ــاد ک ــف آب ــه لط ــه دل را ب  خان
 

 جھـــان آزاد کـــن جـــانم از بنـــد 
 

ــه وصــلت راه ده ــرغ روحــم را ب  م
 

ـــــا، دل  ـــــده بین ـــــاه ده دی گ  آ
 

 جـانم از خلـق جھــان بیگانـه کــن
 

 دلـم ھمخانـه کـن یاد خـود را بـا 
 

 با خودم نزدیـك کـن وز خلـق دور
 

 عفو گـردان، یـا غفـور جرممذُلّ و  
 

ــور دار ــدر ش ــانم ان ــت ج  از محب
 

ــق  ــتور دار رازم از خل ــان مس  جھ
 

*** 
 

ــــازنده ــــو کارس ــــرد را ت  ای خ
 

 نوازنـــده جـــان و تـــن را تـــو دل 
 

 کــون و مکــان شــاھد جــود توانــد
 

ـــود  ـــات وج ـــت اثب ـــد حج  توان
 

ــویی ــادر ت ــه ق ــم ک ــو آری ــه ت  رو ب
 

ــل  ــم کــن س  تــویی نــوادر کنظ
 

 گشـــاینده ھـــر مشـــکلی عقـــده
 

 مقبلــــی قبلــــه نماینــــده ھــــر 
 

ـــو ـــی ت ـــا نکن ـــا ،ت ـــوانیم م  نت
 

ــو  ــدھی ت ــا ن ــتانیم ،ت ــه س ــا چ  م
 

ــم و بــس ــو آری ــه ت  روی عبــادت ب
 

ــو  ــم و بــس چشــم عنایــت زت  داری
 



 مناجات  ٦٤

ــه ــق ن ــعل توفی ــا مش ــف م  در ک
 

ــــق  ــــه تحقی ــــه نھانخان  ده ره ب
 

*** 
 

 الھــی کمــال الھــی تــو راســت
 

 راسـتتـو  جمال جھان، پادشـاھی 
 

 کــرم گســترا عــاجز و مضــطرم
 

ــر  ــرم ب ــحاب ک ــتر س ــرم بگس  س
 

 چو شد مـویم از نـور پیـری سـفید
 

 ناامیــد مگــردان زنــور خــودم 
 

 دلی خواھم از ھـر غـم و درد پـاك
 

ـــو ز  ـــاب ت ـــدوه نای ـــاك ان  دردن
 

*** 
 

 الھــــی مــــرا محــــرم راز کــــن
 

ــاز  ــم ب ــر دل ــت ب ــن در معرف  ک
 

ــو ــای ت ــد شناس ــه باش ــی ده ک  دل
 

ـــانی   ـــه بســـتایدزب ـــو ک  آلای ت
 

 ای چـو بـا مـن در اول کـرم کـرده
 

 ای محتـرم کـرده به فضـل خـودم 
 

 کن که کردی نخست در آخر ھمان
 

 امیدم به توست که در ھردو حالت 
 

ــد ــان آفری ــرا رایگ ــت م ــو لطف  چ
 

ــدی  ــد ام داد و خردمن ــان آفری  ج
 

 ھم آخر به لطـف خـودم دسـتگیر
 

ــان  ــرا رایگ ــه فضــلت م ــذیر ب  درپ
 

 ام توشـه زاد و بـی دانی کـه بـیچو 
 

 ام خـویش ده خوشـه ھم از خرمن 
 

ــرده ــن از ک ــه روی م ــند ب  ی ناپس
        

  نبســتی مبنــد دری را کــه ھرگــز 
 

 ز رحمــت بــه رویــم دری برگشــای
 

 لطفــی نمــای مــرا قھــر منمــای و 
 

 پیشــم مــران عزیــزا! بــه خــواری ز
 

 خویشـم مـران به قھر از در لطـف 
 

ـــو  ـــرااگـــر لطـــف ت  برنگیـــرد م
 

ــدر  ــذیرد مــرا؟ کــه را زھــره کان  پ
 

 مـن اربـی رھـم از لئیمـی خـویش
 

ــی  ــذار راه کریم ــو مگ ــویش ت  خ
 

ــرا ــای م ــش خط ــو درک ــط عف  خ
 

 مــرا ھــای بــبخش از کــرم کــرده 
 



 ٦٥  گلچینی از مناجات و نیایش در ادبیات فارسی

ــی ــه ب ــن ک ــرده م ــدر پ ــرده م  ام پ
 

 ام مـن کـرده به رویـم میـار آنچـه 
 

 بـــه آب کـــرم دفتـــرم را بشـــوی
 

ــیه  ــن س ــز ای ــه را مری ــروی نام  آب
 

ــار ــارم ای کردگ ــن گنھک ــر م  اگ
 

 پروردگــــار تــــو آمرزگــــاری و 
 

 اگــر چنــد بــر نفــس خــود فاســقم
 

ــه   ــوا، لا«ب ــم تقنط ــان واثق  ھمچن
 

 ز دستم مده چـون تـویی دسـتگیر
 

 مــن مگیــر وگــر زلتــی رفــت بــر 
 

 مگیــرم بــدان مــاجرایی کــه رفــت
 

 خطـایی کـه رفـت پشیمانم از ھـر 
 

 سراپای مـن گرچـه آلایـش اسـت
 

 بخشـایش اسـت امیـدم زعفـو تـو، 
 

 آفریــدی مــرا کدر اول چــو پــا
 

ــ   مــرا آفریــدی کمشــت خــا کزی
 

 کدر آخر چو بازم سـپاری بـه خـا
 

ــاکم ای  ــی پ ــا کن ــای پ  کدادفرم
 

 در آن دم که با ما تـو مـانی و بـس
 

 بــه فریــاد رس خــدایا بــه رحمــت 
 

**** 
 

 کـس، رس الله بـه فریـاد مـن بـی
 

 کس، بس فضل و کرمت یار من بی 
 

 نـازد ھرکس به کسی و حضرتی می
 

 کس،کـس بی توندارداین جزحضرت 
 

*** 
 

 ای واقف اسرار ضـمیر ھمـه کـس
 

 در حالت عجز دستگیر ھمـه کـس 
 

 از ھر گـنھم توبـه ده و عـذر پـذیر
 

 ای توبه ده و عذر پذیر ھمـه کـس 
 

*** 
 

 یا رب ز گنـاه زشـت خـود مـنفعلم
 

 و ز قول بد و فعل بد خـود خجلـم 
 

 فیضی به دلم ز عالم قـدس رسـان
 

 تــا شـــود خیـــال باطـــل ز دلـــم 
 



 مناجات  ٦٦

*** 
 

 با صنع تـو ھـر مورچـه رازی دارد
 

 با شوق تـو ھـر سـوخته رازی دارد 
 

 ای خــالق ذوالجــلال نومیــد مکــن
 

 آن را کــه بــه درگھــت نیــازی دارد 
 

*** 
 

 خداونــــدا در توفیــــق بگشــــای
 

ـــــای  ـــــق بنم ـــــرا ره تحقی  م
 

 بشـــایددلـــی ده کـــو یقینـــت را 
 

ــــراید  ــــت را س ــــانی کآفرین  زب
 

ــاطرم راه ــر خ ــاخوب را ب ــده ن  م
 

 بــدار از ناپســندم دســت کوتــاه 
 

*** 
 

 ای خالق خلـق رھنمـایی بفرسـت
 

ــت  ــایی بفرس  ای رازق رزق در گش
 

 کارم زگناه و معصـیت بسـته شـده
 

 گشـایی بفرسـت رحمی بنمـا گـره 
 

*** 
 

 یا رب زکرم بـر مـن دل ریـش نگـر
 

 مـن درویـش نگـر تو محتشمی بر 
 

ــی ــدارم عمل ــت ن ــته در گھ  شایس
 

 بر من منگر بـر کـرم خـویش نگـر 
 

*** 
 

 کردارم نیست که ھیچ کنم یا رب چه
 

 از جرم گنـه زبـان گفتـارم نیسـت 
 

 دستم تھـی و بـار گنـاھم سـنگین
 

 جز لطف و عنایت تو ستارم نیسـت 
 

*** 



 ٦٧  گلچینی از مناجات و نیایش در ادبیات فارسی

 
 ای ذات تو بـر کـل ممالـک مالـک

 

 سـالکوی راھروان کوی عشـقت  
 

 گـویم من وصف تو از کلام خود می
 

ــ  ــل ش ــاقی وک ــت الب ــ يءان  كھال
 

*** 
 

 ایم مــا بــه رزق تــو پـــروردهیکر
 

 میـا به انعام و لطـف تـو خـو کـرده 
 

 نـد و لطـف و نـازیگدا چون کرم ب
 

 نگــردد ز دنبـــال بخشنـــده باز 
 

 زیـعز یچو ما را بـه دنبــال کـرد
 

 زیـم نیـن چشـم داریھم یبه عقب 
 

 وبــس یتوبخشــ یوخــوار یزیــعز
 

 نــد ز کسینب یز تو خـــواریعــز 
 

 ا بـه عـزت کـه خـوارم مکـنیخدا
 

 نبه ذل گنـــه شــــرمسارم مکـ 
 

*** 
 

 خــدایا چنــان کــن ســرانجام کــار
 

ــا رســتگا  ــو خشــنود باشــی و م  رت
 

ـــت مـــران از درم ـــه ذل  خـــدایا ب
 

ــرم  ــدد دری دیگ ــورت نبن ــه ص  ک
 

 چنـد ور از جھل غایـب شـدم روز
 

 کنــون کامــدم در بــه رویــم مبنــد 
 

ــر دامنــی چــه عــذر آرم از ننــگ  ت
 

 مگـر عجـز پـیش آورم کـای غنــی 
 

ــر ــاھم مگی ــرم گن ــه ج ــرم ب  فقی
 

 رغنـــی را تـــرحم بـــود بـــر فقیـــ 
 

*** 
 

گــاھم ده  یــارب دل پــاک و جــان آ
 

ــه  ــب و گری ــحرگاھم ده آه ش  ی س
 

 خود کن در راه خود اول زخودم بی
 

 ده خودراھم بهزخود  خودچوشدم بی 
 

 گدایان چشم دل سـوی تـو دارنـد
 

ــد  ــو دارن  امیــد رحمــت از کــوی ت
 



 مناجات  ٦٨

ــدان شــاد گــردان ــن دردمن  دل ای
 

 اســـیران را زبنـــد آزاد گـــردان 
 

ــی ــان را دوای ــن درد ایش ــا ک  عط
 

ــفای  ــن ش ــت ک ــان را محب  یمریض
 

*** 
 

ــدا ــم را خ ــیقلی ده دل ــان ص  چن
 

ــلا  ــرد ج ــم دل از آن بگی ــه چش  ک
 

 برآیــد ز جــانم نــدابــه ھــر دم 
 

 خــــدایا خــــدایا خــــدایا خــــدا 
 

ـــت ـــایم از دوری ـــر نیاس ـــی ب  دم
 

ــدا  ــک دم ج ــن درد ی ــم از ای  نباش
 

 گر ابلیس قسم خورد که گمره کند
 

ـــد روا  ـــان عـــزتم ده کـــه نآی  چن
 

 ھـای کـاذب مـرا به وقـت خوشـی
 

 امصـــونم بـــدار از بـــد و از خطـــ 
 

*** 
 

 بنیاد سرای سست الھی دراین ویران
 

ــا  ــو از ی ــا رب ت ــر ی ــدایان را مب  دگ
 

 تر دیده نیسـت نامه کس ازمن سیه
 

 پسنــدیده نیسـت ھیچم فعال که 
 

 جز این کاعتمــادم بیـاری توسـت
 

ـــت  ـــاری توس ـــه آمرزگ ـــدم ب  امی
 

ــــد ــــاوردم الا امی ــــاعت نی  بض
 

ـــ  ـــن ناامی ـــوم مک ـــدایا ز عف  دخ
 

*** 
 

ــینه ــی س ــروز الھ ــش اف  ای ده آت
 

 ھمه سوزدر آن سینه دلی وان دل  
 

 نیست دل نیست سوزی راکه دل ھرآن
 

 تدل افسرده غیر از آب و گل نیس 
 

*** 
 

 ز مــن بــر مــن بســی آمــد تبــاھی
 

ــــی  ــــی الھ ــــی منّ ن ــــی نَجِّ  الھ
 



 ٦٩  گلچینی از مناجات و نیایش در ادبیات فارسی

ــرا بِرھــان ز مــن گــر می  رھــانی م
 

 خواھی تـوانی که ھر چیزی که می 
 

*** 
 

ــــد ــــاوردم الا امی ــــاعت نی  بض
 

ـــد  ـــن ناامی ـــوم مک ـــی ز عف  الھ
 

ــد ــو امّی ــاه و بیگــاه ت ــی درگ  من
 

 کنـــون از کردَھـــا اســـتغفرالله 
 

ــت ــین طاع ــی در ع ــد من ــو امّی  ت
 

ــعادت  ــود س ــور خ ــا ز ن ــرا بخش  م
 

ـــدر قیامـــت ـــو امّیـــد منـــی ان  ت
 

ــدامت  ــز درد ون ــه ج ــدارم گرچ  ن
 

 تـــو امّیـــد منـــی انـــدر صـــراطم
 

ــاتم  ــی نج ــن بخش ــل خویتش  بفض
 

ــزان ــای می ــی در پ ــد من ــو امّی  ت
 

 نوعصیابلطف خویش بخشی جرم  
 

*** 
 

ــت ــو راس ــی ت ــال الھ ــی! کم  الھ
 

 جمال جھان پادشـاھی تـو راسـت 
 

 تـــوئی رزّاق ھـــر پیـــدا و پنھـــان
 

ــادان  ــا و ن ــر دان ــلاّق ھ ــوئی خ  ت
 

 شاھیسـت »وَمَا مِن دابّـةٍ منشـورِ «
 

ـــاھیت  ـــاد پادش ـــم نف ـــم تَعلَ  اَلَ
 

ــران ــات و نی ــد جنّ ــودی و نبُ  توب
 

ــوان  ــوان و کی ــود ای ــودی و نب  توب
 

 نبـود افـلاک و کَـونَین بودی وتو 
 

 تو بودی و نبود ایـن قـاب قوسـین 
 

 توئی باقی و فـانی ھرچـه ھسـتند
 

 تقدیرت نه بـالا بـل کـه پسـتنده ب 
 

ــتی ــالا و پس ــر ب ــلاق ھ ــوئی خ  ت
 

 توئی پیدا و پنھـان ھرچـه ھسـتی 
 

ــائیم ــده م ــده و میرن ــوئی گیرن  ت
 

 گـدائیم توئی سلطان و مـا مشـتی 
 

 مؤمنانســتجھــان زنــدان ســرای 
 

ــال مــؤمن آنســت  ــی مــال و من  ول
 

ــردد ــال گ ــرین ح ــلت ق ــر فض  اگ
 

ــردد  ــال گ ــا و م ــه ج ــرابم جمل  خ
 

ــت ــرون اناب ــده مق ــد بن ــه باش  چ
 

 کنــد طاعــت کنــد دعــوت اجابــت 
 



 مناجات  ٧٠

 داد ورزد بنــده عــدل و اگــر بــا
 

ــادت  ــه ارزد عب ــاله چ ــای صدس  ھ
 

ــر ــامی و حاض ــوئی ح ــدا ت  خداون
 

ـــاظ  ـــدگان خـــویش ن  ربحـــال بن
 

*** 
 

 ای خدا ای راز دار بندگان شرمگینت
 

 فرمـانروایی وجھان برجان که توانائی ای 
 

 ی پروردگانت ای خدا ای ھمنوای ناله
 

 آشنایی من زین جھان تنھا تو باسوزدل 
 

 اشک میغلتد بمژگانم زشرم روسیاھی
 

 پناھان مو سپید رو سـیاھم ای پناه بی 
 

 بردر بخشایشت اشک پشیمانی فشانم
 

 گنـاھم پشـیمانی شایدازاشـک تابشویم 
 

 تـوانم کی شرمساری باجھانی برمن وای
 

 نیازی دست شب نیمه برآرم درگاھت تابه 
 

 براید من زدست ھاکی شرمندگی باچنین
 

 سـازی ازچـاره درددلی ی چاره تابجویم 
 

 لوده منگر روح پاکم را نظر کنآبرتن 
 

 بنـدگیھا درپیشگاھت تاکنم دارم دوست 
 

 ام برآستانت سرنھادم تو روکرده بهمن 
        

 شـرمندگیھا  راباھمه بندگی دارم دوست 
 

 بشکسته روسوی توکردم مھربانا بادلی
 

 روکجا آرام اگر از درگھت گوئی جوابم 
 

 جـویم پنـاھی کسم در سایه تو می بی
 

 کویت ره نیابم ازکجا یابم خدایی گر به 
 

 ای خدا ای رازدار بندگان شـرمگینت
 

 فرمـانروایی وجھان برجان که توانایی ای 
 

 ی پروردگانت ای خدا ای ھمنوای ناله
 

  جھان تنھاتو باسوزدل من اشنایی زین 
 

*** 
 

ــا ــار مــن زار ی  رب بگشــا گــره ز ک
 

 رحمی که زعقل عاجزم درھمه کار 
 

 دم درگـاھی؟جز درگه تـو کـی بـوَ 
 

 رمحروم از ایـن درم مکـن یـا غفـا 
 

*** 
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 پایانم که دیگر رو به مرا دریابخداوندا 
 

 تمام تن شدم زخمی زتیغ ھم قطارانم 
 

 خداوندا نجاتم ده از این تکرار تکراری
 

 پنداری دوست جای را به دشمن بیداد ازاین 
 

 ی دنیا ھیچ بامن نیست در این ویرانه
 

 دنیـا ی خانه غم دراین ایام نامردی دراین 
 

*** 
 

ــن ــال م ــه از ح گ ــویی آ ــی ت  الھ
 

 عیان اسـت پـیش تـو احـوال مـن 
 

ـــه ـــواز ھم ـــرم دلن ـــویی از ک  ت
 

 ســاز ھمــه بــه بیچــارگی چــاره 
 

 الھــی بــه عــزت کــه خــوارم مکــن
 

ــن  ــارم مک ــه شرمس ــرم گن ــه ج  ب
 

ــن ــال م ــه از ح گ ــویی آ ــی ت  الھ
 

 عیان اسـت پـیش تـو احـوال مـن 
 

ـــه ـــوازِ ھم ـــرم دلن ـــوئی از ک  ت
 

 هســاز ھمــ بــه بیچــارگی چــاره 
 

*** 
 

 تو دگرگون مـادام ای دیده و دل از
 

 گـردد ایـام ای آن که به تدبیر تـو 
 

 جھان دست توست احوال آنکه به ای
 

 محکمی فرما که گردد ایام بـه کـا 
 

*** 
 

ــو پیــدا شــده  ای ھمــه ھســتی زت
 

ــده  ــا ش ــو توان ــعیف از ت ــاک ض  خ
 

ـــویی ـــذیرد ت ـــر نپ ـــه تغیی  آن چ
 

 نمیـرد تـویی و وآنکه نمرده اسـت 
 

ــر  ــان ب ــت راه جھ ــا کرم ــتت  گرف
 

ــر گرفــت  ــارگران ب  پشــت زمــین ب
 

 ھرچه نـه گویـای تـو خـاموش بـه
 

ــه  ــوش ب ــو فرام ــاد ت ــه ی ــه ن  ھرچ
 

 دست از این پیش که دارد که مـا؟
 

 زاری از این بیش که دارد کـه مـا؟ 
 

ــی ــه ب ــاز ک ــا س ــاره م ــاوریم چ  ی
 

 ؟وریــمآگــر تــو برانــی بــه کــه رو  
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*** 
 

ــود ــه ج ــن ب ــر ک ــدگارا نظ  خداون
 

 بنـدگان در وجـود که جرم آمـد از 
 

ـــار ـــده خاکس ـــد از بن ـــاه آی  گن
 

 بــــه امیــــد عفــــو خداونــــدگار 
 

ــرورده ــو پ ــه رزق ت ــا ب ــم کریم  ای
 

 ایـم به انعام و لطـف تـو خـو کـرده 
 

 گدا چون کرم بینـد و لطـف و نـاز
 

 نگـــردد ز دنبـــال بخشـــنده بـــاز 
 

*** 
 

 باشم تو ی بنده که بس عزت خدامرااین ای
 

 که پروردگارم تو باشـی ساین فخرم ب 
 

ــت دارم ــن دوس ــه م ــانی ک ــو آنچن  ت
 

 خواھی بگـردان پس مرا آنسان که می 
 

*** 
 

ــویی ــاه ت گ ــم آ ــویی وز دل ــه ت  الل
 

 درمانده مـنم دلیـل ھـر راه تـویی 
 

 ای دم زند اندر تـه چـاه گر مورچه
 

ــویی  ــاه ت ــه در چ ــه ز دم مورچ گ  آ
 

*** 
 

ــــش دل ــــرا آرام ــــی ای م  الھ
 

 آســـایش دلفـــروغ یـــاد تـــو  
 

 تـــو ای صـــورتگر و نقـــاش آدم
 

ــالم  ــزم ع ــفای ب ــور و ص ــو ای ن  ت
 

 مرا این افسرده را سـوز و بیـان ده
 

 ز لطــف خــود مــرا خــط امــان ده 
 

 در این درگه که اگرچـه روسـیاھم
 

ـــاھم  ـــرق گن ـــوس غ ـــار ھ  گرفت
 

ــر بنــدگی مــن عھــد بســتم ــرا ب  ت
 

 ولی این عھد و پیمـان را شکسـتم 
 

 نقـد ایـامسپردم مـن بـه عصـیان 
 

 تــوان و تــاب مــن رفــت ای دلارام 
 

 ام در نـــــاتوانی فـــــرو افتـــــاده  گذشــت از مــن بحســرت زنــدگانی
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ـــروزد ـــیانم ف ـــش ز عص ـــر آت  اگ
 

ــوزد  ــو بس ــر ت ــالم ز قھ ــن و ع  م
 

 اجــل گــر جــان ایــن افتــاه گیــرد
 

ــــرد  ــــدامت او بمی ــــدوه و ن  بان
 

ـــی ـــر و ب ـــان و فقی ـــرارم پریش  ق
 

 اســـیر و بینـــوا و خـــوار و زارم 
 

ــن دود  ــون م ــد دل کن ــم امی  آھ
 

 پنـاھم ز رحمت کـن نظـر مـن بی 
 

*** 
 

 کسـان عـالم را کـس جمله بـی ای
 

 یک جو کرمت تمـام عـالم را بـس 
 

 کسی نـدارم جـز تـو من بیکسم و
 

 کـس رس یا رب به فریـاد مـن بـی 
 

 خواری تو بخشـی و بـس عزیزی و
 

ــس  ــد ز ک ــواری نبین ــو خ ــز ت  عزی
 

*** 
 

 دسـت توسـتیا مقلب قلب من در 
 

 یا محول حال من سرمست توسـت 
 

 کن تو تدبیری کـه در لیـل و نھـار
 

 .حال قلب ما شود ھمچون بھـار .. 
 

*** 
 

 ی غیــب ای کریمــی کــه از خزانــه
 

ــور داری  ــه خ ــا وظیف ــر و ترس  گب
 

ــروم ــی مح ــا کن ــتان را کج  دوس
 

 تو کـه بـا دشـمن ایـن نظـر داری 
 

*** 
 

 مــاکریمــا ببخشــای بــر حــال 
 

ــه   ــواک ــد ھ ــیر کمن ــتیم اس  ھس
 

ـــاد رس  نـــداریم غیـــر از تـــو فری
 

 تویی عاصیان را خطا بخش و بـس 
 

 خطـــــانگھـــــدار مـــــا را از راه 
 

ـــا  ـــوابم نم ـــذار و ص ـــا در گ  خط
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*** 
 

ــــــــته  دلان ای دوای درون خس
 

ــــینه  ــــرھم س ــــته م  دلان شکس
 

 دلـم مرھمی لطف کن کـه خسـته
 

 دلـم شکسته مرحمت کن که بس 
 

 گنـه کـردمگرچه من سر بـه سـر 
 

ـــیه  ـــویش را س ـــه خ ـــردم نام  ک
 

 تـــو دریـــن نامـــه ســـیاه مبـــین
 

ــاه  ــین، گن ــویش ب ــرم خ ــین ک  مب
 

 ھای خـود خجلـم من خود از کرده
 

ـــر  ـــن روز حش ـــو مک ـــنفعلم ت  م
 

ــــاری ــــود گناھک ــــا وج ــــا ب  ھ
 

ـــــدواری  ـــــو دارم امی  ھـــــا از ت
 

 زان کــه بــر توســت اعتمــاد ھمــه
 

ـــراد  ـــن و م ـــراد م ـــه ای م  ھم
 

 نـــوای تـــوام تـــو کریمـــی و بـــی
 

ـــوام پادشـــاھی و مـــن گـــدای   ت
 

ــرا ــاز م ــن رخ نی ــود ک ــوی خ  س
 

ــاز  ــان مج ــت رس ــه حقیق ــرا ب  م
 

 گــنھم بخـــش و طــاعتم بپـــذیر
 

 و کثیــر کــه ھمــین دارم از قلیــل 
 

 در شب تیـره چـون دھـم جـان را
 

 ایمــان را ھمــرھم کــن چــراغ 
 

ــی ــه نم ــز گن ــن ج ــر زم ــد گ  آی
 

ــرم  ــو غیــر از ک  شــاید نمــی از ت
 

ــارا،  ــیکردگ ــه ب ــویش ب ــازی خ  نی
 

ــه کریمــی و   کارســازی خــویش ب
 

ـــت ـــلال و اکرام ـــفات ج ـــه ص  ب
 

 عامـــت نظـــر خـــاص و رحمـــت 
 

 بــا رســول کــن، یــا رب مــن حشــر
 

ــا رب  ــن، ی ــول ک ــا را قب ــن دع  ای
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